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    ٢ صفحه  ٣٧ شماره     

                                            

  آنلاين  -يادداشت سیاسی کار 

  مقدم

دستاوردھای فرھنگی و اقتصادی 
  سفر

حسن روحانی طی چند روز اخیر سفری 
دوازدە ساعت ب استان کردستان در ایران 
داشت است. این سفر درست مصادف بود 
با خبر ایجاد رشت زبان و ادبیات کردی در 

ه گزارش بدانشگاە کردستان در سنندج. 
حسن روحانی شامگاه یکشنبه   کردپرس،

در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح ھای 
تصویب شده در سفر خود به استان 

میلیارد  ٣٤٣ کردستان، افزودە ک اختصاص
تومان اعتبار در بخش حمل و نقل برای 

ھای اصلی (راھھای ارتباطی میان  راه
سنندج ـ ھمدان و میاندوآب ـ کرمانشاە / 

ھای فرعی و روستایی این  یسندە) و راهنو
میلیارد تومان برای  ٤٣١ استان، تخصیص

طرحھای مرتبط با بخش آب و کشاورزی 
میلیارد تومان برای تأسیسات فاضلاب  ٤٦  و

شھرھا، افتتاح و بھره برداری از چندین 
نیروگاه برق آبی در این استان، تکمیل و 
احداث چندین بیمارستان، ساخت ورزشگاه 

ھای صنعت و معدن  ا و ھمچنین دانشکدهھ
و منابع طبیعی از جمله طرح ھای دولت 
یازدھم برای ایجاد اشتغال و توسعه و 

ھمچنین  .پیشرفت این استان خواھد بود
تاکید بر نقش مھم کردستان در مراودات 
اقتصادی با عراق، گسترش اکتشاف و 
بھرەبرداری از معادن استان، تخصیص اعتبار 

رش زیرساختھای گردشگری، و برای گست
ای ک از متوسط  بطورکلی اختصاص بودج
کشور بالاتر است، از جمل دستاوردھای 
ھای وی در سفر ب  این سفر طبق گفت

  این استان می باشد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دستاوردھای سیاسی

تا اینجای بحث، ما با دستاوردھای فرھنگی 
ھای وی  و اقتصادی این سفر طبق گفت

ھستیم، اما آنجا ک ب دستاوردھای  روبرو
سیاسی این سفر و مشارکت مردم در 
ساختار قدرت برمی گردد، حسن روحانی 
گفت ک ایجاد کرسی زبان و ادبیات کردی 

ھای این استان و ھمچنین آغاز  در دانشگاه
فعالیت بخش کردی خبرگزاری جمھوری 

ھای دولت در این  اسلامی یکی از تلاش
ھای  که البته باید قدمباشد  زمینه می

وی در ادام با اشاره  .بیشتری برداشته شود
به یکسان بودن ھمه ملت در برابر قانون گفت 
ک ھمانطوری که در قانون اساسی نیز آمده 
باید با ھمه یکسان رفتار شود، و از لحاظ 
حقوقی و بویژه حقوق شھروندی باید با ھمه 

دالت ھای دینی و مذھبی با ع اقوام و اقلیت
روحانی سپس با اشاره به  .برخورد شود

تدوین منشور حقوق شھروندی در دولت 
یازدھم، ادام داد ک مبنای حقوق شھروندی 
ایجاد عدالت قابل قبول در سراسر کشور بوده 

  .و ما این مسیر را پیگیری خواھیم کرد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گذری ب دستاوردھای فرھنگی 
باید گفت  در خصوص دستاوردھای فرھنگی

ک تاسیس رشت زبان و ادبیات کردی در 
ھایش سیزدە  دانشگاە سنندج (ک زمین
سال پیش فراھم شد، اما ب ھر دلیلی 
نتوانست عملی شود)، مھمترین دستاورد 
فرھنگی این سفر می باشد، دستاوردی ک 
گمان آن می رود در ادام خود بتواند ب 

ر تاسیس ھمین رشت در دانشگاھھای دیگ
ھم منتھی شود، امری ک اھمیتی بیشتر از 
خبری مثبت دارد و باید آن را در زمین زبان ب 
عنوان شروعی مھم ارزیابی کرد، اما واقعیت 
این است ک در زمین فرھنگی جامع 
ای تری  ھای ریش کردستان بسیار خواست
دارد، از جمل تحصیل ب زبان مادری از ھمان 

، و نیز حضور دوران ابتدائی در مدرس
ھای کردی زبان در  گستردە مجلات و روزنام
ھای  ھای گوناگون، تاسیس موسس زمین
علمی، و امکان برای گسترش موسیقی و 
آواز کردی می باشد. در این میان، خواندن ب 
زبان مادری مھمترین مورد می باشد ک 
روحانی در مورد آن حرفی ب میان نیاورد. 

جو در سال در رشت توانائی جذب چھل دانش
زبان و ادبیات کردی، ب ھیچ وج حتی نقط 
شروع حل معضل اجحاف تاریخی ب زبان 

  کردی ھم نمی باشد.

  گذری ب دستاوردھای اقتصادی

در خصوص این دستاوردھا ھم باید گفت ک 
علیرغم مثبت خواندن تخصیص بودج و 
ھای اقتصادی، اما  طرحھای گوناگون در زمین

رنگاران و کارشناسان انتقادھای از طرف خب

معینی در طی ھمین سفر مطرح شدەاند، از 
جمل کم بودن تخصیص اعتبارات برای رفع 
مشکلات استان کردستان (استانی ک 
بشدت از بیکاری و فقر رنج می برد)، و سخن 
ب میان نیامدن از طرح تاسیس فرودگاە سقز 
ک می تواند نقش مھمی برای ن شھر 

آن داشت باشد. ھمچنین در شرایطی  پیرامون
ک جامع کردستان ھنوز در سطح گستردەای 
امنیتی تلقی می شود، عملا ھیچ ضمانتی 
وجود ندارد ک بودج اختصاصی و منظور شدە 
بتواند در عمل ھزین گردد، و ب نوعی ب مرکز 
بازگردانیدە نشود، امری ک بارھا قبلا اتفاق 

  افتادە است. 
  

  دستاوردھای سیاسیگذری ب 
اما شاید مھمترین مورد، مورد سیاست باشد. 
چنانچ از سخنان روحانی برمی آید طرح وی 
برای مشارکت کردھا در ساختار قدرت در ایران 
آمیزەای است از یک برنام فرھنگی، قانون 
گرائی و اعتقاد ب حقوق شھروندی. یعنی 
ھمان مواردی ک در منشور حقوق شھروندی 

 تاسیس دولتش بدان اشارە شدە تدایدر اب
می رسد ک وی از طریق  . چنین ب نظربود

گسترش امکانات فرھنگی، امکان مشارکت 
کردھا را در ساختار قدرت بھتر می بیند، و نیز 
با تاکید بر قانون گرائی و حق شھروندی ک در 
آن در بسیاری از موارد حقوق شھروندی 

ودن مخدوش شدە است (از جمل شیع ب
رھبر ب عنوان یک شرط)، عملا باز کوردھا را 

  در بیرون ساختار قدرت بنوعی نگاە می دارد.
ھمچنین باید ب یک مورد مھم و اصلی دیگر 
ھم اشارە کرد ک ھمانا مسئل ملی کردھا 
است. حقوق ملی ک خود را بویژە در 
خودگردانی سرزمینی ک در آن کردھا زندگی 

عملا در سخنان آقای می کنند بازمی یابد، 
است.    روحانی محلی از اعراب نداشت

  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  

  نتیج

ضمن مثبت خواندن یک سری از اقدامات دولت 
ھای فرھنگی و اقتصادی، اما  روحانی در زمین
باید گفت ک جامع کردستان بسیار بیشتر از 
آن چیزھائی ک در جریان این سفر ب آن 

فرھنگی،  واگذار شدە است، تشن اقدامات
اقتصادی و سیاسی است. اقداماتی ک اگر در 
دستور روز قرار نگیرند، کماکان بنیانھای عدم 
ثبات اجتماعی و سیاسی را در جامع محنت 
  دیدە کردستان دست نخوردە باقی می گذارند.

  

         سفر روحانی ب کردستان

     پور فرخ نعمت
 

ھمچنین باید ب یک مورد مھم 
و اصلی دیگر ھم اشارە کرد 
ک ھمانا مسئل ملی کردھا 
است. حقوق ملی ک خود را 
بویژە در خودگردانی 
سرزمینی ک در آن کردھا 
زندگی می کنند بازمی یابد، 
عملا در سخنان آقای روحانی 

است محلی از  اعراب نداشت

ھمچنین در شرایطی ک 
جامع کردستان ھنوز در 
سطح گستردەای امنیتی 
تلقی می شود، عملا ھیچ 
ضمانتی وجود ندارد ک 

دج اختصاصی و منظور بو
شدە بتواند در عمل ھزین 
گردد، و ب نوعی ب مرکز 
بازگردانیدە نشود، امری ک 

 بارھا قبلا اتفاق افتادە است

در این میان، خواندن ب زبان 
مادری مھمترین مورد می باشد 

فی ک روحانی در مورد آن حر
ب میان نیاورد. توانائی جذب 
چھل دانشجو در سال در رشت 
زبان و ادبیات کردی، ب ھیچ 
وج حتی نقط شروع حل 
معضل اجحاف تاریخی ب زبان 

 کردی ھم نمی باشد

 ـ قومی در ایران، دموکراسی در ایران برقرار نخواھد شدغلبه بر تبعیض ملی بدون 
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سایت "اتاق نیوز" سایتی ک توسط 
برخی سازمان ھای کارفرمایی تاسیس 
شدە و آن چنان ک از مطالبش پیداست 
ب منظور دفاع و پیشبرد منافع 

خرداد  ٢٤کارفرمایان تاسیس شدە در 
خبر از برگزاری ھمایشی توسط 
سندیکای شرکت ھای ساختمانی در 

کای سالن اجتماعات این سندی
کارفرمائی را ک در میدان فلسطین قرار 

 دارد داد. 
آن گون ک در خبر فوق الذکر آمدە بود، 
غرض از برگزاری ھمایش " جامعه و 

سی رویکرد سازمان ھای رپساتحریم"بر
کارفرمایی با این قضی بود. تا این جای 

ھیچ ایرادی ب کسی وارد نیست،  کار 
 صاحبان شرکت ھای ساختمانی مطابق
قوانین داخلی و کنوانسیون ھای مربوط 
سندیکای خاص خودشان را تشکیل 

 دادە و مشغول فعالیت ھستند. 
اما اشکال کار در این است ک ن خود 
این کارفرمایان و ن دولت، ھیچ کدام 
شان ھمین حق و حقوق را ک در ھمان 
قوانین آمدە برای کارگران شان ب 
رسمیت نمی شناسند و دست در 

ت ھم ھر گون تلاش از طرف دس
کارگران و مزدبگیران برای تشکیل 

را  سندیکا و فعالیت سندیکائی کارگری
 ،کنند با زور بر نمی تابند و تلاش می

و  نتھدید و زندانی کردن فعالا
 . کنندکوشندگان این عرص را مجازات 

در ھمین راستا از فعالیت صدھا 
سندیکای کارگری ب دلایل واھی 

لوگیری شدە، ھزاران کارگر مختلف ج
بخاطر عضویت در سندیکاھا و تشکل 
، از کار اخراج و  ھای کارگری مشاب

     ب این ظلم و تبعیض پایان دھید!
 صادق کار

 
دەھا فعال سندیکایی محکوم ب زندان 

 شدەاند. 
وزارت کار برای  نیکی از بھان ھای مسئولا

جلوگیری از فعالیت سندیکا ھای کارگری در 
گذشت "طاغوتی " دانستن سندیکا بود، اما 

ر ھمان زمان ک از تشکیل ھرنوع درست د
انجمن صنفی ک ماھیت سندیکایی داشت 

شد، دەھا تشکل کارفرمایی  نیز جلوگیری می
شد و بدون ھرنوع  با نام سندیکا تشکیل می

 کرد.  مزاحمتی از طرف دولت فعالیت می
چندی پیش ک سندیکای کارگران شرکت 

و گرفتن  برگزاری مجمع سالانه خودواحد برای 
ن ب بخش سازمان ھای کارگری و سال

کارفرمایی ادارە مرکزی کار تھران مراجع کرد، 
 ب رغم وجود و فعالیت آزادان دەھا سندیکای 
کارفرمایی ب رسمیت شناخت شدە توسط 
وزارت کار، ب این بھان ک در قانون چیزی ب 

 ننام سندیکا وجود ندارد ن تنھا مسئولا
الیت سندیکای مربوط حاضر ب پذیرش فع

واحد نشدند، بلک یک بار دیگر از این فرصت 
برای اعلام مجدد غیر قانونی بودن فعالیت 

 سندیکاھای کارگری بھرە گرفتند.
گذشت از این ک خود قانون مورد استناد 
رئیس سازمان ھای کارگری و کارفرمایی، ب 
دلیل مغایرت آن با کنوانسیون ھای سازمان 

موضوع حق تشکل، غیر  بین المللی کار در
قانونی است ولی چگون است ک فعالیت 
سندیکا ھای کارفرمایی از نظر مقامات وزارت 
کار نا مغایر با ھمان قانون مورد استناد ایشان 
نیست، اما سندیکاھای کارگری مغایر با قانون، 

 طاغوتی و ممنوع است. 
بر اساس کدام قانون است، ک اعضاء سازمان 

یی بنا ب گفت مقامات کارفرمایی ھای کارفرما
و دولتی، برای شرکت در سمینارھا و تجمع 
ھای کارفرمایی ب شکل فعال و با کمک و 
امکانات دولتی بدون کوچکترین مزاحمتی 

کنند و بقول خودشان درخارج  شرکت می
بیشتر از ایران شناخت شدە ھستند، ولی 
اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی 

نگام خروج قانونی برای شرکت معلمان ب ھ
ای بین المللی متعلق  در یک تشکل اتحادی
ب معلمان طبق ھمان قانون، بازداشت و 

 روان زندان می شود؟
بر طبق کدام قانون، تشکل ھای کارفرمایی 
مجاز ب داشتن روزنام و رسان ھستند و در 
آن ھا انتقاد و مخالفت کارفرمایان در ھر 

می شود، ولی ھیچ موردی مجاز شمردە 
ای حاضر ب انتشار پاسخ اتھامات  رسان
ناروائی ک توسط سخنگوی قوە قضائی ب 
دو فعال صنفی عضو اتحادی آزاد کارگران 

تنھا طی سال  وارد شدە نیست؟
گذشت دەھا کارگر و فعال سندیکایی 

دادگاە ھای تحت کنترول  توسط بی
 ،پاسداران صاحبان سرمای ب اخراج 

از میان  و شلاق محکوم شدەاند، زندان
ھزاران کارفرمائی ک ابتدایی ترین حق 

 را پایمال کردە و می انو حقوق کارگر
د، تا کنون آیا حتی یک نفر را قوە نکن

قضائی اسلامی محکوم ب مجازات کردە 
 است؟ 

ھیچ کارگری خواستار ایجاد محدویت 
برای تشکل ھای صنفی کارفرمایی 

زدبگیران مخالف آن نیست. کارگران و م
دار  تبعیضاتی ھستند ک ب کارفرما و سرمای

د تا ھر طور ک ندھ تمام میو آزادی تام 
بخواھد با کارگر رفتار کنند، اما بدیھی ترین 
حقوق، انسانی و شھروندی کارگر و مزد 

د. ب این ظلم و نبگیر را لگد مال می کن
صنفی زندانی را  نتبعیض پایان دھید، فعالا

د کنید، ب مطالبات مزدبگیران رسیدگی آزا
  کنید.

 

  مصاحبه تاريخی ...
  ١۴ادامه از صفحه 
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نیز، قبل از آنکه به امرالی آورده شود، به  ١٩٩٧ایدئولوژیک در مرکز خود دارد. این یک استراتژی حامی منافع گذرا و موقتی نیست. اوجالان از 

یک شبه خلق نشد و این روز ھا نیز تغییری نخواھد کرد. به ھمین دلیل بود که به ما  ٢٠١٣گونه ای نظام مند ھمین را می گفت. بیانیۀ نوروز 
  گفت از این موضوع برای منافع موقتی و انتخاباتی استفاده نکنید. موضع استراتژیک قندیل تغییر نخواھد کرد.

  چیست؟ HDPاکنون برنامۀ شما به عنوان  - 

قی نمی کند مرده ھا از کدام طرف باشند. ما باید در اسرع وقت ھر دو طرف نبرد را فرا بخوانیم. ما ھمۀ ترکیه ھزینۀ جنگ را خواھد داد؛ فر -  
ند. می خواھیم به ھر دو طرف فشار بیاوریم، زیرا حق صلح از جملۀ حقوق انسان است. رسانه ھا نباید دربارۀ جنگ به تنظیمات کارخانه باز گرد

حمایت  PKKاما نباید دست از زبان صلح بردارند. بیانیه ھای ما نباید به نحوی تفسیر شوند که گویی از  آنھا باید کوتاھی ھای ما را نقد کنند
نیز خواھان صلح ھستند. آنھا نیز  AKPمی کنیم یا حکومت را محکوم می کنیم. ما به حمایت نیاز داریم. ما می دانیم که افراد بسیاری در درون 

  باید صدایشان را بلند کنند.

را در انتخابات ریاست جمھوری و سپس در انتخابات عمومی افزایش دادید و حتی از حد نصاب نیز عبور  HDPما آرای ش -
  کردید. به نظر شما اتفاقات اخیر باعث نا امیدی کسانی که به شما رأی داده اند، نشده است؟

یک از آن مرگ ھا نیست. ھمچنان که به انتخابات زود  مسئول ھیچ HDPاست که مسبب این نا امیدی شده است.  AKPاین عوام فریبی  -
است که می تواند ثبات و امنیت را برقرار  AKPاست، تا مردم بگویند تنھا  AKPھنگام نزدیک می شویم یک جو متشنج و آشوب زده مطلوب 

  کند.

ارتباط دارد. بنا بر این باید کار  PKKبا  HDPپلیس ھا را کشت.  PKK«اما اکثریت قاطع این جامعه یک منطق سر راست دارد:  - 
  این می تواند اشتباه باشد اما آیا به نظر شما گسترش یافتن این منطق در میان مردم غیر معقول است؟».ھا را رو براه کند

...  
  ١۶ادامه در صفحه 



                     

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  صفحه  ٣٧  شماره    

 !ھزاران بلبل عاشق در این گلو گاه می خوانند            

  ابوالفضل محققی         

چراغی در خاطرم می افروزم. در دالان ھای تنگ و پیچ در پیچ خاطره می چرخم. از سلولی به سلولی. از چھره ای به چھره ای. صدایشان 
ا! شاھپور! مھرداد! رضی! لادن! لیلا.صدائی نمی اید. تنھا سکوت! سپس زمزمه ای ھول انگیز در گوشم می پیچد. بیھوده می کنم. رض

مگرد. انھا رفته اند. دیرگاھی است که رفته اند. سال ھا پیش. دیگر صدایشان نمی آید. چشم ھای پرشورشان باز نمی گردد. دیگر 
خواھی شنید. سیمای ارام و نجیب محمدرضا غبرائی آرامشت نخواھد داد. انھا رفته اند و دیگر باز ھیچگاه صدای خنده اصغر محبوب را ن

نمی گردند. سنگینی جھان را بر دوش خود احساس می کنم. صدای شکستن استخوانھایشان را به ھنگام غلطیدن در گور ھای دسته 
خالی. صدای گیلانی. صدای موسوی تبریزی. صدای لاجوردی. جمعی می شنوم. صدای شکنجه و فریاد، صدای گروه مرگ. صدای خل

صدای پورمحمدی. این ھا ھیچ کدام فرقی با ھم ندارند. چه انکه سالھا پیش مجروح خوابیده بر برانگارد را اعدام می کرد، چه انکه عقال 
از کشتن و تواب ساختن کودکان و فلسطینی بر صورت می بست و از پشت عینک ذره بینی ترس آورش بر محکومان نگاه می کرد و 

 نوجوانان لذت می برد، و چه این که تنھا با یک کلمه اری یا نه با حرکات رقص گونه اش حکم کشتار صادر می کرد و حال بر اریکه عدل تکیه
 است.  زده

ردی از طناب دار و آخرین صدای ھمه بمانند یکدیگرند. با دستھائی آلوده و آبشخوری یکسان. می شنوم، می شنوم صدای فرود افتادن م
خرخری که قبل از مرگ از گلویش بر میخیزد. صدای گلوله و چشمانی که به ابدیت خیره شده اند. صدای ھیاھوی کامیون ھا که جنازه ھا را 

شند. به ان حمل می کنند. به درختان بلند تبریزی زندان اوین می اندیشم. به صدای کلاغ ھا. و آخرین فریادی که محکومان می ک
چھاردیواری غم انگیز، مغموم و رعب انگیز می اندیشم، به نمادی از دو رژیم. و جان ھای آزاد محبوس در آن. به چھاردیواری دیگری می 

انده اندیشم. چھاردیواری غریب. تک افتاده در گوشه ای از ایران. به خاوران، به خاک تیره، به جنازه ھای خفته در آن. به دست ھای بیرون م
ه از خاک؛ پیراھن ھای پاره شده و مادری که در میانه میدان ایستاده و فریاد می زند و جھان را و انسان را به دادخواھی می طلبد. من موی
از مادران را می شناسم، مویه پدران را نیز ھم. زمانی که گلھایشان تاراج می گردد. و سینه از عطر خاطره، از بوی پیراھن لبریز می شود. 

برادرش، از خواھرش، ھمسایه اش، ھمشھری اش و ھموطنش استمداد می طلبد. از انسانیت بی رمق و کم رنگ شده. ما را یاری کنید! 
 فرزندانمان در جنایتی ھولناک بی گناه کشته شده اند. در این سرزمین اسلامی، در این چھاردیواری زیباترین فرزندان ایران زمین خوابیده

ھائی مملو از عشق به آزادی؛ به انسان. جنایتی عظیم رخ داده است. در ابعادی گسترده. به فتوای کسی که بر دوش مردم  اند، با سینه
بر قدرت نشست. مردی که می گفت ھیچ حسی نه به این سرزمین و نه به مردمان آن دارد. مردی که با خود جز فقر؛ عقب ماندگی و 

نشینان او و مجریان این جنایت بر قدرت نشسته و در چشم مردم خاک می پاشند. گویا این سرنوشت جنایت به ارمغان نیاورد. و ھنوز جا
 .تلخ این ملت است که از خودی و بیگانه جز ظلم؛ ستم و شکنجه و کشتار نبیند

ند به این چھار دیواری در این چھاردیواری ھیچ گوری را نشانی نیست. خفتگان در آن عزیزان تمامی کسانی ھستند که با قلب ھای دردم
 می ایند و غم خود را تقسیم می کنند. ما در کجای این چھاردیواری ایستاده ایم، در این سو یا در آن سو؟ من از این راه دور، در آن خاک

بر این جنایت  غریب، در آن خاک پربھا که تنھا یک گلدان شکسته با یک گل میخک به نماد ان بدل گردیده؛ دنبال چه می گردم؟ ربع قرنی
گذشته است. تنھایک خاطره مانده و بس. فریاد می کشم. نه! نه! زمان نگذشته، ھیچ چیز کھنه نشده و از خاطر نرفته است. این دروغ 
است که انسان به مرگ عزیزان نیز عادت می کند. به خارخلیده در قلب چگونه می توان عادت کرد. ھنوز مادران سر از خاک عزیزان بر 

ته اند. ھمین دیروز بود که نامه ھا و گزارشات رسیده از ایران به رادیو زحمتکشان را می خواندم و اشگ می ریختم. بر رفتن رفیقانی نگرف
که می شناختم و انھائی که نمی شناختم. بسیار جوان بودند. پاره ای از تن ملت. در آرزوی زندگی، عشق، کار و ایجادگری. در روزھای 

م شور جوانی آزادی را فریاد می زدند. برای ھمگان عدالت می خواستند؛ ھنوز جای شلاق دوران شاھی بر کف پای انقلاب، باتما
در  بسیاریشان از بین نرفته بود. باور کردنی نبود. ھر چند انقلاب با خود خشونت نیز به ھمراه می اورد؛ مرگ را به امری عادی بدل میسازد.

 .ھم امیخته می شود و احساس بر عقل چیره می گرددفضای انقلاب سره و ناسره به 
بدینگونه نخستین اعدام ھای جمھوری اسلامی اعتراض کسی را بر نمی انگیزد. حال از خود می پرسم چرا؟ چرا چشم بر اعدام ھای 

ی بقدرت رسیدن حکومت پشت بام مدرسه مروی فرو بستیم؟ اعدام نخستین بھائیان را دیدیم دم بر نیاوردیم. اعدامھائی که از فردا
اسلامی اغاز شد و تا امروز ادامه دارد. ھیچکس از تیغ اخته در دست حکومتیان مست قدرت در امان نیست. دم فروبستیم، چرا که 
ا میخواستیم از کوتوله ھای تاریخ دمکرات ھای انقلابی بسازیم. در چنین ساختن و پرداختن یکطرفه ای بود که بسیاری از اصول را زیر پ

نھادیم. سیمای یک اپوزسیون مستقل و متکی به خود و نیروھای اجتماعیش را از دست دادیم و به جای تلاش برای وحدت تمام نیروھای 
اپوزیسیون؛ سیاست اتحاد یک جانبه را زیر عنوان شکوفائی جمھوری اسلامی پیش بردیم و امکان سرکوب تک تک نیروھا را به او دادیم و 

 .ربانی شدیم. قربانیانی رفته در خاک و قربانیانی زنده در فراسوی خاک وطننھایت خود نیز ق
برو دردآور این که ھنوز بعد از این ھمه قتل و کشتار حاضر نیستیم فتوا دھندگان، اجرا کنندگان و تداوم بخشندگان به این جنایت ھا را بی آ

می دھد، گاه اصلاح طلب تر از اصلاح طلبان و گاه معتدل تر از اعتدال طلبان. سازیم. چرا که ھر بار سیاستی تازه اصول ما را در سایه قرار 
حال اینکه اگر اراده واقعی بر اصلاح و اعتدال وجود دارد و جنگ بر سر لحاف ملا نیست، دفاع از زندگی و محکوم کردن کشتارھای جمعی 

دار در سرتاسر این سرزمین بر پاست وتا زمانی که این فتوای  ملاک اساسی اصلاح طلبی و اعتدال خواھی است. تا زمانی که چوبه ھای
به  <(اقایانی که تشخیص موضوع بر عھده انان است وسوسه و شک و تردید نکنید و سعی کنید (اشداء علی الکفار>جنایتکارانه خمینی 

و شھیدان می جوشد و ما را به قوت خود باقی است و قاضی صلواتی حکم اشداءعلی الکفار را صادر می کند خون کشته شدگان 
و گورشان در گلوگاه ماست! و ھزاران بلبل  <عاشق ترین زندگان بودند>دادخواھی فرا می خواند. چرا که مردگان آن سالھا و این سالھا 

 .عاشق در این گلو گاه می خوانند
 

 »باغ شود سبز و سرخ گل به بر آید«آخر 
 

بارزه در راه رسیدن به ايرانی آزاد و آبادگرامی باد نام و ياد جانباختگان م  
 



  
  

  ٥  صفحه  ٣٧شماره     

صلاح الدین دمیرتاش در این مصاحبه 
جزئیاتی را در اختیار ما گذاشت که 
پیشتر ھرگز دربارۀ آنھا چیزی نگفته بود. 

ز بسیاری جھات این یک مصاحبۀ ا
می  HDPتاریخی است. رئیس مشترک 

گوید با رد فراھم کردن ضمانت ھای 
قانونی از سوی حکومت برای ترک 

و ھم زمان ساخت  PKKسلاح نیرو ھای 
استحکامات نظامی جدید، آتش بس در 

 ترکیه به پایان رسید.
پروسۀ آشتی با نامۀ عبدالله اوجالان 

) آغاز PKKکردستان ( رھبر حزب کارگران
در  ٢٠١٣شد که در مراسم نوروز سال 

شھر دیاربکر برای عموم قرائت شد و در 
دوران مبارزۀ مسلحانه «آن آمده بود که 

این پروسه ». به پایان رسیده است
اکنون با یک وقفۀ جدید روبرو شده 
است. در چند روز گذشته فاجعۀ شھر 

دو پلیس  PKKسوروچ روی داد. سپس 
ر دو شھر به قتل رساند و ترکیه را د

عملیات نظامی خود را ھم علیه قندیل، 
منطقۀ کوھستانی مرزی که مرکز 

در آن واقع  PKKفرماندھی چریک ھای 
است، و ھم علیه مواضع دولت اسلامی 
عراق و شام (داعش) در سوریه آغاز 
کرد. یک وضعیت جنگی جدی در کشور 
حاکم است. ھر کسی به گونه ای 

ان بندی وقایع را طرح می کند و خاص زم
ھر کسی ادعایی متفاوت دارد دبارۀ 

 اینکه ما چگونه به این مرحله رسیدیم.

ھمه منتظر صلاح الدین دمیرتاش رئیس  
مشترک حزب متمرکز بر مسألۀ کردھا، 

)، بودند HDPحزب دموکراتیک خلق ھا (
که پس از چند روز سکوت اختیار کردن 

ھار نظری بکند. بالاخره سخن بگوید و اظ
او چه می گوید؟ چگونه عمل می کند؟ 
من از دمیرتاش دربارۀ ھمۀ ادعاھای 
مطرح سؤال کردم؛ او جزئیاتی را در 
اختیار ما گذاشت که پیشتر ھرگز دربارۀ 
آنھا چیزی نگفته بود. به باور من از 
بسیاری جھات این یک مصاحبۀ تاریخی 

 است.

 ------------------------  
سی ترتیب زمانی متفاوتی ھر ک - 

» پروسۀ آشتی«از وقایع مرتبط با 
در ذھن دارد، و دربارۀ اینکه آتش 
بس چگونه به پایان رسید و چه 
کسی نخست میز مذاکره را ترک 
کرد، ادعاھای متفاوتی مطرح شده 

  است. نظر شما چیست؟

آغاز شد و تا امروز  ٢٠١٣دوره ای که از 
برای ادامه یافت دوران آماده سازی 

توافق دلمه باغچه بود؛ این ھا ھمه 
پیش درآمد بود. به عنوان یک واقعیت 
باید نخست ببینیم توافق دلمه باغچه 

  چگونه حاصل شد.

قبل از آن، یکی از کلیدی ترین  -

بخش ھای پروسه موضوع ترک سلاح 
بود.  PKKو ترک مخاصمۀ نیرو ھای 

نخست وزیر در بیانیه ھای چند روز 
ی این مسأله تأکید گذشتۀ خود رو

کرده بود. وی گفت طرف کردی ترک 
سلاح نکرد؛ آنھا به وعده ھای خود 
عمل نکردند. در دورۀ ترک سلاح چه 
اتفاقی افتاد، می توانید جزئیات آن را 

  برای ما بگویید؟

در ابتدای مذاکرات امرالی که من ھم در آن 
شرکت داشتم، اوجالان فکر می کرد ترک 

ریع انجام شود. وی سلاح باید خیلی س
این کار نباید به طول بیانجامد. ما «گفت: 

با حکومت توافق کرده ایم و آنھا قانون ترک 
سلاح را تدوین خواھند کرد. ما باید ترک 
سلاح را خیلی سریع انجام دھیم به طوری 
که باعث تحریک کسی نشود. ما با ھیأت 
حکومتی به توافق رسیدیم. قانون مربوطه 

در زمان خیلی کمی تصویب به زودی و 
  »خواھد شد.

  این قانون چه اھمیتی داشت؟ - 
بگذارید این گونه توضیح دھم: مردان و  

زنان مسلحی در کوھستان ھا ھستند، 
اینطور نیست؟ ترک سلاح به این معنی 
است که این افراد برای رسیدن به خانه 
ھای خود از شھر ھا، روستا ھا و مناطق 

کرد. خوب، نیرو  مسکونی عبور خواھند
ھای امنیتی با دیدن این افراد چه کار می 
کنند؟ قاضی، داد ستان، فرماندار و 
استاندار چه کار می کنند؟ آیا روی خود را 
بر می گردانند؟ اگر روی خود را بر نگردانند 
چه؟ اگر در آینده مورد سؤال قرار گیرند که 

افراد مسلح از پیش چشمان شما عبور «
چرا ھیچ واکنشی نشان کردند، شما 

، چه؟ دقیقاً به ھمین دلایل » ندادی؟
قانونی باید وجود داشته باشد که ترک 
سلاح را پوشش دھد. و حکومت متعھد 

  شد که این قانون را تدوین خواھد کرد.

حکومت به چه کسی وعده داد، به  - 
  اوجالان؟

بله. ما نیز پس از بازگشت از امرالی با  
داشتیم. ما به آنھا  ھیأت حکومتی دیداری

شما در امرالی قول دادید که چنین «گفتیم 
قانونی برای ترک سلاح تصویب خواھد 

آنھا نیز تأیید کردند. بر این اساس ما ». شد
رفتیم و با وزیر دادگستری وقت، سعدالله 
ارگین، گفتگو کردیم. او نیز به ما گفت: 

ھمین الان در اتاق مجاور کارشناسان ما «
من به او ». ر روی قانون ھستندمشغول کا

کارشناسان ما نیز دارند کار می «گفتم: 
کنند. اجازه دھید متن ھای آماده شده را 
به عنوان قانون ترک سلاح تسلیم پارلمان 

البته یاد آوری می کنم که آن زمان ». کنیم
اوجالان اصراری نکرد که خلع سلاح باید 
ھمه گیر باشد و شامل قندیل نیز بشود. 

ی ھمچنین پیشنھاد کرد ھمۀ گروه ھا در و
جایی در داخل مرز ھای ترکیه تشکیل 

جلسه دھند. دلیل این امر این بود که قرار 
بود در میان مدت قانون دیگری نیز تصویب 
شود که آنھایی که در کوھستان بودند برای 

  پیوستن دوباره به جامعه پایین بیایند.
یچ تلاش ھای چشمگیر اما بدون تصویب ھ 

  قانونی

نقطۀ شکست در این مرحله کجا  - 

  بود؟

من دارم ھمۀ جزئیات را می گویم تا مردم  
آگاه باشند. پس از گفتگو با ارگین وزیر 
دادگستری ما به قندیل رفتیم. من به آنھا 
گفتم که ھم وزارت دادگستری و ھم ما 
داریم روی قانون کار می کنیم. بر اساس 

ن [فرماندۀ ارشد این صحبت ھا مراد قاراییلا
PKK ما تصمیم گرفته ایم ترک سلاح «] گفت

کنیم. به محض اینکه تصویب قانون اعلام 
شود ما ترک سلاح را شروع می کنیم و آن 
را به سریع ترین شکل ممکن به پایان می 

در آن دوره سعدالله ارگین وزیر ». بریم
دادگستری به شدت فعالیت کرد و تلاش 

نون از خود نشان داد، زیادی برای تصویب قا
اما ادامۀ کار توسط نخست وزیر وقت که 

نه «اردوغان بود متوقف شد. وی گفت 
و » قانونی داریم و نه ھیچ چیز دیگری

متعاقب این اظھار نظر یک بحران سر بر 
آورد. به قندیل باز گشتیم و ھیأت حکومتی 
به امرالی رفت. آقای اوجالان خطرات ترک 

ب قانونی را توضیح سلاح بدون یک چارچو
داد، اما ما بعداً متوجه شدیم که این قانون 
تصویب نخواھد شد. بر این اساس در دیدار 

ما نتوانستیم «بعدی عبدالله اوجالان گفت: 
اھمیت این قانون را به آنان تفھیم کنیم. با 
این حال من می خواھم ترک سلاح انجام 

بگذارید اسلحه «بعداً اردوغان گفت ». شود
یشان را به خاک بسپارند و ترک مخاصمه ھا

اما ھیچ قانونی یا چنین چیزی در کار ». کنند
نیست. چه کسی اسلحه اش را دفن 
خواھد کرد و آن را کجا دفن خواھد کرد؟ آنھا 
چگونه اسلحه ھایشان را دفن خواھند کرد؟ 

روز به  ۴۵با این بحران موضوع ترک سلاح 
ه بر طول انجامید.این یک واقعیت است ک

اساس توافق صورت گرفته قانون بلافاصله 
تصویب می شد و ترک سلاح کامل در عرض 

  روز به انجام می رسید. ۴۵

سپس ترک سلاح آغاز شد و به  - 
رسانه ھا اجازه داده شد شاھد 
قسمتی از آن باشند، اما تکمیل نشد، 

  درست است؟

اگر چه قندیل این کار را بسیار خطر ناک  
ه خاطر خواستۀ اوجالان می دانست اما ب

، ترک »به ھر طریق آن را شروع کنید«که 
سلاح آغاز شد. یک برنامۀ زمانی برآورد 
شده بود تا ھمۀ نیرو ھا در ترکیه جمع 

  ... شوند و ترک سلاح کنند.

  ١٠ادامه در صفحه 

این زمان حدود سه ماه تخمین زده شده  

  اردوغان عھدشکنی کرد و عامل اصلی شکست مذاکرات است

 مصاحبه تاريخی دمیرتاش با روزنامه حريتّ              
 



 
 

                                                           
 

  

 

 

  ٦صفحه    ٣٧ شماره     

 میلیون شد ٢ران ھزینه کارگ - شکاف درآمد    
 

کسری درآمد و ھزینه خانوار کارگری به 
بالاترین حد خود رسیده و در حالی 

جاری  دریافتی مشمولان قانون کار در سال
میلیون تومان است که بانک  ١۶تا  ١٠

 ٣٢٫٨مرکزی ھزینه سال گذشته خانوار را 
  داند. میلیون تومان می

گویند کسری  نمایندگان کارگران می
معیشتی خانوارھای کارگری به ویژه گروه 
ھای حداقل بگیر جدی است و ادامه این 
روند باعث تشدید مشکلات مالی کارگران 

کنند  خواھد شد. آنان ھمچنین عنوان می
دستمزدھای فعلی به ھیچ وجه تامین 
کننده نیازھا و ھزینه ھای خانوارھای 
کارگری نیست و این مسئله در یکی دو 

معضلات جدی مشمولان  دھه اخیر از
  قانون کار بوده است.

مھمترین مسئله کارگران این است که 
کنند تا  سال ھای متمادی تلاش می

ھا و دستمزد  بھبودی در وضعیت دریافتی
آنان حاصل شود اما تاکنون امکانی برای 
ترمیم دستمزدھا فراھم نشده است. 

گویند شورای عالی  مقامات کارگری می
ا نظر دولت تصمیمات ھاست ب کار سال

گیرد و عدم اجرای قانون در  مصلحتی می
این بخش، باعث شده است تا شکاف بین 
  مزد و ھزینه ھا میلیونی شود.

ھای معیشتی کارگران ھم  بررسی گزارش
ھای اخیر روند  نشان می دھد در سال

کسری معیشتی خانوارھا تشدید شده و 
ھای سالیانه حقوق و دستمزد نیز  افزایش

وانسته است جبران مناسبی در این نت
بخش ایجاد کند. کارگران ھمواره برای 
تامین ھزینه ھای زندگی خود مشکل 
دارند و مجبورند بسیاری از ھزینه ھای 
غیرضروری و یا کم اولویت را از لیست 
  نیازھای خود خارج کنند.
در زمان تعیین بسته جدید مزد در 
اسفندماه سال گذشته برخی گزارشات 

یشتی کارگران نشان داد ھزینه ھای مع
 ٢نفره در ھر ماه به بیش از  ۴خانوار 

ھزارتومان رسیده است.  ۶٠٠میلیون و 
برخی دیگر از گروه ھای کارگری، این رقم 

ھزارتومان نیز اعلام  ٢٠٠میلیون و  ٣تا  ٣را 
کرده اند، این در حالی است که حداقل 

 ٧١٢مزد امسال مصوب شورای عالی کار 
تومان و متوسط دریافتی نیز تا یک ھزار

  ھزارتومان است. ٢٠٠میلیون و 
  

روایت آماری از شکاف عمیق درآمد و 
  ھزینه خانوار کارگری

این ارقام به خوبی نشان دھنده فاصله 
ھای معیشت اقشار  بین دستمزد و ھزینه

کم درآمد جامعه است. در روزھای اخیر 
گزارشی از سوی بانک مرکزی ارائه شد 

حاکی از ھزینه ھای بسیار بالای تامین که 
معیشت در خانوارھای شھری کشور 

 است.
براساس اعلام بانک مرکزی، ھر خانوار 

 ٨٧۶میلیون و  ٣٢شھری در سال گذشته 
ھزارتومان ھزینه داشته که این میزان 

، ٩٢ھزارتومان سال  ۴۴۶میلیون و  ٢٨نسبت به 
درصد افزایش نشان می دھد. بنابراین  ١۵٫۶

بق آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده، ھزینه ط
ھای زندگی اقشار مختلف کشور در سال 

میلیون و  ۴به میزان  ٩٢گذشته نسبت به سال 
 ھزارتومان افزایش نشان می دھد. ۴٩

اھمیت بررسی گزارش معیشتی بانک مرکزی 
ماه  ١٢این است که بدانیم حداقل دستمزد 

میلیون و  ٨سال جاری مشمولان قانون کار تنھا 
ھزار تومان است که با احتساب عیدی پایان  ۵۴۴

میلیون تومان خواھد  ١٠سال این رقم نھایتا به 
  رسید.

با این وجود، ارقام یادشده در نھایت به دست 
جاری نخواھد رسید، چرا  حداقل بگیران در سال

که حتما برخی کسور قانونی از جمله مالیات و 
ن کسر می شود. بیمه از ارقام دریافتی کارگرا

نکته حائز اھمیت این است که مقایسه ارقام 
دریافتی امسال کارگران با برآورد ھزینه ھای 
زندگی در سال گذشته صورت می گیرد، بنابراین 

جاری بیش از  یقینا ھزینه ھای زندگی در سال
میلیون تومان اعلام شده بانک مرکزی  ٣٣حدود 

را نیز  ٩٣تا  ٩٢است که اگر ھمان افزایش سال 
در نظر بگیریم، ھزینه ھای امسال خانوارھای 

میلیون تومان نیز خواھد  ٣٨شھری کشور به 
  رسید.

علاوه بر این، اگر متوسط دریافتی امسال 
ھزارتومان  ٢٠٠مشمولان قانون کار یک میلیون و 

در ھر ماه فرض شود در نھایت با احتساب عیدی 
خواھند میلیون تومان درآمد  ١۶پایان سال، آنھا 

داشت که البته این رقم بدون محاسبه کسورات 
قانونی بیمه و مالیات است که خود می تواند 
رقم قابل توجھی از دریافتی نھایی کارگران را 
  کاھش دھد.
بنابراین، براساس گزارشی که بانک مرکزی ارائه 
کرده، حداقل بگیران مشمول قانون کار در 

ه ھای سال گذشت سالجاری براساس قیمت
میلیون تومان کسری درآمدی خواھند  ٢٣حدود 

داشت که این رقم برای سایر گروه ھای مزدی 
 ٢٠٠با فرض درآمد متوسط ماھیانه یک میلیون و 

  میلیون تومان می شود. ١٧ھزار تومان، حدود 
  

میلیون تومان در  ٢٣تا  ١٧کسری درآمد از 
  سال

جاری ھر خانوار  براساس ھمین شاخص، در سال
ھزار  ٢٨میلیون و  ٢ماھیانه دستکم  کارگری

تومان کسری درآمدی خواھد داشت که افزودن 
ھزینه ھای مربوط به بیمه و مالیات به آن، بر این 
کسری خواھد افزود. در چنین شرایطی، کارگران 
مجبور به حذف بسیاری از نیازھای ماھیانه خود 
مانند مسافرت، پوشاک، حتی خوراک و 

و غیر خواھند شد، بھداشت، حمل و نقل 
ھمچنین ممکن است از یک خانواده بیش از یک 

  نفر برای تامین ھزینه ھای زندگی تلاش کنند.
ھای سال  بر پایه این گزارش، به نسبت قیمت

گذشته، متوسط بگیران مشمول قانون کار در 
جاری به ازای ھر ماه کارکرد یک میلیون و  سال
گر به ھزارتومان کسری خواھند داشت که ا ۵۴٠

این رقم، بیمه و مالیات افزوده شود، کسری 
  درآمدی بیشتر می شود.

رحمت الله پورموسی در گفتگو با مھر با بیان 
اینکه کسری معیشتی و درآمدی خانوارھای 
کارگری و اقشار ضعیف، تبعات اجتماعی به 
ھمراه خواھد داشت، گفت: با وجود اینکه بیش 

ال حاضر درصد کل کارگران کشور در ح ٩۴از 

قرارداد موقت ھستند، حتی درآمد درصد قابل 
میلیون  ١۶کمتر از  ٩۴توجھی از آنھا در سال 

درصد  ٧٠تومان خواھد بود، چون بیش از 
کارگران قراردادی کشور، تنھا حداقل دستمزد 

  ھزارتومانی را در ھر ماه دریافت می کنند. ٧١٢
دبیرکل کانون عالی شوراھای اسلامی کار 

ارداشت: در بسیاری از موارد حتی کشور اظھ
 ٧١٢کارفرمایان پرداخت حداقل دستمزد 

ھزارتومانی را نیز رعایت نمی کنند، بنابراین 
نمی توان تصور کرد بیشتر کارگران بتوانند 
ماھیانه درآمدی بالاتر از یک میلیون تومان 

  داشته باشند.
پورموسی ادامه داد: دستکم یک سوم کارگران 

واقعی را دریافت نمی کنند.  حقوق و مزایای
زمانی که حقوق کارگر به اندازه کافی نباشد، 
قطعا ضرر و زیان آن به جامعه باز خواھد 
گشت، چون حداقل مزدھای فعلی تامین 
  کننده ھزینه ھای زندگی نیست.
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: 
ھم اکنون کارگرانی که در حاشیه شھرھا 

درصد  ۵٠باید بیش از  زندگی می کنند،
درآمدھای خود را تنھا به ھزینه اجاره مسکن 
اختصاص بدھند. علاوه بر این، افراد ھزینه ھای 
  دیگری نیز دارند که باید تامین شود.

  
  کنند ساعت کار می ٢٠برخی روزانه 

وی اظھارداشت: به صورت کلی باید عنوان کرد 
ھای فعلی، توان تامین ھزینه ھای  دریافتی

دگی کارگران را ندارد و این مسائل باعث زن
شده است تا برخی کارگران حتی به دنبال 

ھای دوم و سوم نیز باشند. با این  شیفت
 ٧وجود، در قانون کار ساعت کار مجاز روزانه 

دقیقه تعیین شده است که در  ٢٠ساعت و 
 ١٢تا  ١٠نھایت با اضافه کار نباید بیشتر از 

ن، کارایی افراد را از ساعت باشد و بیشتر از ای
 بین خواھد بُرد.

دبیرکل کانون عالی شوراھای اسلامی کار 
کشور گفت: مسائل معیشتی و کمبودھای 
درآمدی باعث شده است تا برخی افراد روزانه 

ساعت ھم کار کنند که این نوع کار  ٢٠تا  ١٨
کردن اولا بھره وری نیروی کار را زیرسئوال 

ساعت  ١٨برای  برد و کارگر مجبور است می
کار روزانه، انرژی خود را تقسیم کند و این 
مسئله باعث می شود تا نتواند در ھیچ یک از 
محل ھای کاری خود بھره وری لازم را داشته 

  باشد.
به گفته پورموسی، کار زیاد می تواند آرامش 
روحی و روانی افراد را نیز بھم بریزد و افراد 

مسائل مجبور باشند به صورت مداوم به 
معیشتی فکر کنند. با این نوع کار کردن، علاوه 
بر بیشتر شدن حوادث شغلی، خانوار نیز دچار 

ھای  شوند، ھمچنین بیماری مشکلاتی می
شغلی در اثر مسائل معیشتی و کار زیاد بروز 

  خواھد کرد.
ھای ذکر  وی خاطرنشان کرد: در کنار آسیب

شده، اشتغال افراد در دو تا سه شغل باعث 
شود تا بسیاری از جوانان آماده به کار  یم

نتوانند فرصت ورود به بازار کار را پیدا کنند، 
بنابراین مسائل معیشتی و در نتیجه کار زیاد 

 افراد باعث افزایش نرخ بیکاری نیز می شود.

  خبرگزاری مھرمنبع: 

 

 

کار قرار دارد  ، در جانب است  در جریان  کار و سرمایه  میان  که  اى سازمان ما در مبارزه  
 

http://fararu.com/


 
 

         
        

 

  
 

  ٧صفحه  ٣٧ شماره    

 ویکم؟ لویاتانِ سده بیست» : دولت امنیت جھانی«

  مازيار کاکوان

 کنیم تلاش متحداً  اگر است، ممکن "بھتر جھانی دیگر، جھانی"
 

 

وپنج سال پیش در نیمه  سیصد و شصت
ھم، در قلمروی فلسفه سده ھفد

سیاسی کتابی نوشته شد که 
ترین اثر تحلیلی درباره دولتِ مدرن  مھم

بود. کتابی با عنوانِ مھیبِ 
ھیولای قدر  -)Leviathan"لویاتان"(

ای. توماس ھابز که  قدرتِ افسانه
تحلیلگر قدرت سیاسی بود، با 

زدایی از "منشا الھی و آسمانیِ"  تقدس
تماعی را مبنای ھا، قرارداد اج حکومت

مشروعیتِ دولت شمرد و در فلسفه 
سیاسی خود کوشید تا حقوق طبیعی 
انسان را با سازوکارِ قدرت پیوند دھد. او 

ھا به انگیزه صیانت  بر آن بود که انسان
نفس و حفظ صلح و آسایش خود، 

آورند.  جامعه مدنی و دولت را پدید می
ھای اندیشمندانی چون  در پرتو تحلیل

تدریج  ود که از سده ھفدھم بهھابز ب
حقوق طبیعیِ متافیزیک جای خود را به 

  حقوق طبیعی ِ خردگرا سپرد.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اروپا در نیمه نخست سده ھفدھم 
ھای  ھای اجتماعی، تفرقه عرصه آشوب

ای و  وتازھای منطقه دینی، تاخت
ساله بود.  سوز سی ھای خانمان جنگ

بر این خواست  ھابز با نگارش لویاتان می
دوره نکبت زده و پرآشوب نقطه پایان 

که  -گذارد و آدمی را از وضعیت جنگی
به  - در آن "انسان، گرگِ انسان است"

وضعیت مدنی سوق دھد. ھدف اصلی 
او یافتن راھی برای پیشگیری از وقوع 
جنگ در آینده بود. ھابز ھرچند قوانین 

دانست  آور" می طبیعی را "وجداناً الزام
شرط این الزام  را پیش اما امنیت

شمرد و بر آن بود که حق صیانت  می
حقوق طبیعی نفس، اصل بنیادین 

  است.
از نظر ھابز "قانون اول طبیعت" اصل 
صیانت نفس بود، "قانون دوم"؛ درک 
و پذیرشِ ضرورتِ سازش با دیگران از 
طریق قرارداد اجتماعی، و "قانون 
سوم"؛ اصلِ پایبندی به این پیمان. 

شت که نیاز طبیعی انسان به او نو
ھای  گیری از موھبت امنیت و بھره

اجتماعی، انگیزه پیروی او از قدرت عمومی 
برداری مدنی  است. به بیان دیگر؛ فرمان

انسان، ناشی از نیاز درونی او به امنیت و 
  آسایش است. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آحادِ مردم بنا به قراردادی اجتماعی حقوق 
کنند و از آن فرمان  می خود را به دولت واگذار

ھا را تأمین و  برند تا دولت، امنیت ِ آن می
حفظ کند و از جنگ و خشونت که بلای جان 

سان قدرتِ  آدمی است، جلوگیرد. بدین
ای برآمده از اراده آحاد مردم (اما کاملاً  مطلقه

متمایز از آن)، در ھیئتِ ھیولایی بنام لویاتان 
انسانِ طبیعی آید که نیرومندتر از  پدید می

است و نقش اصلی آن؛ "حفظ امنیت مردم" 
  است.

به نظر ھابز بھایی که مردم باید در ازِایِ 
شان از صلح و آسایشِ، به دولت  برخورداری

بپردازند؛ التزام به اطاعت از قوانین حاکم 
است، مشروط بر آنکه حاکم، قادر به 
حراست از ایشان باشد. بھر حال ثمره این 

مثابه قدرتی  تماعی، برآمد دولت بهقرارداد اج
  بلامنازع و مطلقه است.

از انتشار لویاتان در نیمه سده ھفدھم تا 
تصویب اعلامیه جھانی حقوق بشر در نیمه 
سده بیستم، موازین حقوق طبیعی و مدنی 
سیری فرازمند داشته است؛ پنجاه سال 
پس ازھابز، مونتسکیو سخن از "اصل تفکیک 

. صد سال پس از او، جان قوا" به میان آورد
لاک شرایط "حاکمیت مردم" را مطرح کرد. دو 
سده بعد، اندیشمندان قرن نوزدھم 

اندازھای نوینی را در عرصه عدالت  چشم
اجتماعی و حقوق مدنی گشودند و در نیمه 
سده بیستم، اعلامیه جھانی حقوق بشر و 

المللی حقوقِ مدنی و  ھای بین سپس میثاق
  ھا رسید. دولتسیاسی به تصویب 

  
اگر درسده ھفدھم مسئله قدرتِ سیاسی 
(دولت) در کانون مباحثِ فلسفه سیاسی 
قرار داشت، در سده ھجدھم، تمرکزِ 

مفھوم آزادی، مالکیت و مباحث، بیشتر بر 
حکومت مدنی بود. در سده نوزدھم، 

ھای  عدالت اجتماعی و حقوق و آزادی
ای یافت. و در سده  مدنی جایگاه ویژه

ھای  تم، مفھومِ دموکراسی و آزادیبیس
  تر شد. سیاسی و حقوق بشر برجسته

ساله  ھای سی اروپا در پایان جنگ
) تشنه صلح، امنیت و  ١٦٤٨تا  ١٦١٨(

مثابه  نظم بود. صلح و امنیتی که به

ترین حقوق طبیعی انسان، حقوق  ای پایه
طبیعیِ دیگری چون آزادی، دموکراسی و 

لشعاع قرار عدالتِ اجتماعی را تحت ا
داد. ھابز بیش از ھر فیلسوف سیاسیِ  می
عصر خود بر این اصل آگاه بود که  ھم

ھای مطلوب منحصر  سیاست، به تحققِ آماج
ھای  ایست از آماج شود بلکه آمیزه نمی

مطلوب، مطالباتِ ضرور و اقداماتِ ممکن. 
آنچه مطلوب است، باید ضروری و ممکن نیز 

  باشد.
ی ناشی از ھا ھا و ناامنی آشوب

ای  ھای قومی، منطقه ھا، جدال لشکرکشی
ھای مداوم زیر لوای دین، فروپاشی  و جنگ

ھای فئودالی را تسریع کرد و  قدرت
ھای متمرکز و  حال به تقویتِ حکومت درعین

مطلقه انجامید. لویاتانِ ھابز تجسم یک 
نیروی مطلقه قاھر است که در برابر تأمین 

ھا را از  ع مردم، آننظمِ متکی بر امنیت و مناف
شان محروم و  دیگر حقوق سیاسی و مدنی

  کند.  به خود منحصر می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بدیھی است که ھابز در سده ھفدھم، از 
ھای صنعتی،  تحولاتی که در اثر انقلاب

اجتماعی و سیاسی، در مناسباتِ جامعه و 
قدرت پدید آمده بود (و او تنھا آغازش را دیده 

تصورِ روشنی داشته  توانست بود)، نمی
باشد. اما امروز؛ در سده بیست و یکم، که 
فلسفه سیاست از عرصه درک قدرت و قبضه 
آن به قلمرویِ تأمین حقِ مردم در مھار قدرت 
و اداره حکومت فراروییده است، آیا ظھور 
لویاتانِ دیگری ممکن و موجّه است؟ آیا چنین 

 کند؟ خطری جامعه متمدنِ امروز را تھدید می
این، پرسشی است که تام انگلھارت 

کوشد در کتاب  اندیشمند آمریکایی می
 Shadow Government"حکومت سایه" (
  ) به آن پاسخ دھد.

پنجاه سال پیش کتابی بنام "حکومت 
نامرئی" در آمریکا منتشر شد که محتوای 

ھای اطلاعاتی در  آن، اقتدار روزافزون دستگاه
ھای  عنوان کانون ھا به آمریکا و نقش پنھان آن

جمھور آمریکا نیز  مقتدری بود که حتی رئیس
ھا و اقدامات آن نظارت  بر تمامی تصمیم

دھنده، امروز ابعاد  ندارد. این حقایقِ تکان
تر و مھارناپذیرتری یافته است. تام  مھیب

انگلھارت در کتاب "حکومت سایه"، سازوکار 
ھا را نه چون نیم سده پیش در  این دستگاه

س ملی بلکه در ابعاد جھانیِ آن مقیا
  ...بررسیده است. 

  ٨ادامه در صفحه 
  

ھای  خطر فزاینده مجتمع
صنعتی برای  -نظامی

دموکراسی و حقوق بشر، از 
مطرح بود. اما  ١٩٦١سال 

این خطر از آغاز سده بیست 
و یکم، با فناوری پیشرفته 
اطلاعاتی و امنیتی ابعاد 

 انگیزی یافته است شگفت

برای سده بیست و یکم ھنوز 
نھاد. آیا سده ما  توان نامی نمی

عصر نظارت و کنترل جھان، عصر 
شفاف شدن زندگی مردم 
ھمچون کتابی گشوده در برابر 

 مراکز تفتیش افکار است؟

کوشد  انگلھارت می
ھای اصلی دوره پس از  ویژگی

سپتامبر را ردیابی کند و  ١١
سایه روشن آن را نشان دھد. 

ھا از  سازی خصوصی او بر روند
 -طریق درآمیختگی شرکت

 نھد ھا انگشت می دولت



 
         

   ٨صفحه   ٣٧ شماره     

  » ...دولت امنیت جھانی«
  ٧ادامه از صفحه 

"حکومت سایه" توصیف نیرویی است 
امنیتیِ  - متکی بر یک ساختار اطلاعاتی

ه به پشتوانه نیروی ابرقدرتی جھانی ک
فرد و تأمین یا تداوم وضعیتِ  منحصربه

کوشد جھان را اداره کند.  جنگی، می
متحده پس از  ایالات«نویسد:  انگلھارت می

 ١١ویژه پس از  پایان جنگ سرد و به
، به دستاویزِ جنگ با  ٢٠٠١سپتامبر 

ھای  تروریسم جھانی با صرف بودجه
نیتی، تسلیحاتی آور اطلاعاتی، ام سرسام

کارگیری فناوری پیشرفته در جنگ  و به
سایبری و پروپاگاندا، به ھیئت ھیولایی 

ای که اینک  گونه جھانی در آمده است. به
توان از یک حکومت امنیتیِ جھانیِ  می

آمریکایی سخن گفت که دامنه جاسوسی 
و دخالت آن در امور جھانیان، نامحدود و 

مجازی، از  نامشروط است. قلمروی دنیای
اطلاعات روزمره و عادی کاربران تا 

ھا، آوردگاه و  ھای اطلاعاتی دولت زرادخانه
آماج ستادھای جنگ سایبری است. جنگی 

اش امکانات  وقفه و نامحدود که پشتوانه بی
مالی ھنگفت و فناوری بسیار پیچیده و 

  »پیشرفته است.
  

صنعتی  -ھای نظامی خطر فزاینده مجتمع
ی و حقوق بشر، از سال برای دموکراس

مطرح بود. اما این خطر از آغاز سده  ١٩٦١
بیست و یکم، با فناوری پیشرفته اطلاعاتی 

انگیزی یافته است.  و امنیتی ابعاد شگفت
خوانیم که  در کتاب "حکومت سایه" می

سپتامبر به ھنگامی که  ١١چگونه پس از 
ھای  مردم آمریکا با اخبار و داستان

مربوط به خطر تروریسم وپرداخته  ساخته
المللی و امثال آن مشغول بودند، دولت  بین

) National Security Stateامنیت ملی(
 -توانسته است به یک رژیم اطلاعاتی

امنیتی جھانی تبدیل شود. انگلھارت در 
نویسد: "اصل  توصیف کارکردِ این قدرت می

تفکیک قوا بر استقلال سه قوه از یکدیگر و 
منظور حفظ توازن  ر یکدیگر بهھا ب نظارت آن

قوا در ساختاری دموکراتیک مبتنی است. 
متحده این اصل مخدوش  اما امروز در ایالات

شده است. زیرا اینک قوه چھارمی بنام 
دولت امنیت ملی، سه قوه دیگر را تحت 

سپتامبر  ١١شعاع قرار داده است. پس از 
ھیچ تقاضایی از جانب این سازمان مطرح 

گره آمریکا آن را برآورده نکرده نشد که کن
آنکه نظارتی متناسب با  باشد. بی

اختیاراتی که دارد بر آن اعمال شود... 
اینک  آمریکاییان و بسیاری از مردم جھان ھم

قربانیان جنگی گسترده و نامحدود در 
) Orwellianمقیاسِ جھانِ اُروِلی (

چنان با  چنان تحت نظرند و آن ھستند. آن
ھوم و اطلاعات دروغین تغذیه ھای مو داده
در  ١٩٨٤شوند که کابوس قربانیانِ رمان  می

بازد. ما آمریکاییان در این  برابر آن رنگ می
وقفه با دکورھای پرھزینه و  سریالِ بی

باشکوه و سناریوھای دروغین و تعھداتِ 
لاف زنانه، چنان سرگرمیم که مجال آن را 

باید یابیم به خود آییم و بپرسیم: چرا  نمی
جا دخالت کنیم و مسائل ھمه  در ھمه

  کشورھا را حل کنیم؟"
  

، ٢٠١٣بنا به پژوھش نیک ترز در سال 
کشور (یعنی  ١٣٤متحده آمریکا در  ایالات

دوسوم کشورھای جھان) درگیر "عملیات 
ویژه" پنھان و یا آشکار بوده است. دولت 
امنیت ملی و نخبگانِ مستقر در ستاد 

"، نیروی خود را در مشترکِ "عملیات ویژه
ھمه نقاط داغ و تنش خیزِ جھان متمرکز 

ای در جھان نیست که  اند. نقطه کرده
 -تحولات آن از دید این ھیولای ھزار چشم

که ھمچون لینسه (آرگوناتِ اساطیر یونان)، 
چشمانش ژرفای زمین و فراسوی آسمان 

پنھان بماند. این اقتدار، بیش از  - بیند را می
مت یک امپراتوری باشد، آنکه تجلی عظ

آمیز  کابوسی است برآشوبندهٔ حیاتِ صلح
  در سیاره ما.

آمریکا به دلیل « نویسد:  انگلھارت می
گستردگی حضورش در ھمه نقاط 

اصطلاح داغِ جھان، ھمواره در وضعیتِ  به
جنگ (جنگی مستمر) قرار دارد. گویی این 
حالت به طبیعت ثانویه حیات امپراتوری ما 

سیاسیِ دولت امنیت  DNAو با بدل شده 
ملی عجین شده است. ھمین نگرش و 
منش است که مسئولان دولت جورج بوش 
را بر آن داشته که لاف زنانه بگویند: ما 
اینک یک امپراتوری ھستیم و حقانیت ما در 

  »اراده و عمل ماست!
کتاب "حکومت سایه" به بررسی کارنامه 

اطلاعاتی  -صنعتی - ھای نظامی مجتمع
یابی"  ھا در "دشمن پردازد و از نقش آن یم

جویانی که منافع ملی  و اختراع انواع "فتنه
دارد.  کنند"، پرده برمی آمریکا را تھدید می

ای که  وپرداخته "دشمنانِ" ساخته
ھایشان تنھا بر نطعِ پروپاگاندا آراسته  مھره

شده است. "دشمنانی" که ھمچون 
مرده، "رعایای" فئودالِ گوگول در نفوسِ 

وجود خارجی ندارند. دیک چنی (معاون 
ای داشت که به  جورج بوش) نظریه

"دکترین یک در صد" معروف شده است. بنا 
حتی اگر یک درصد احتمال : « به این نظریه

آن باشد که کشوری، روزی به ما حمله 
کند، ما باید آن را خطری قطعی و صد در 

انگلھارت در فصل نخستِ » صد بدانیم.
خود از "مذھب سریِّ حکومت سایه"  کتابِ 

ھسته اصلی «گوید:  ھای آن می و ویژگی
ای  پیکره دولت امنیت ملی شبیه حلقه

ممتاز از مروجّانِ یک فرقه دینی است. 
کانونی که برای خود، اصولِ مقدس و 

الاجرایی دارد و نصوصِ تخطی ناپذیری  لازم
شده و  بندی دقت بایگانی و طبقه که به

ای که احکامِ  آن است. فرقه رھنمای عمل
جزمی خود و مجاھدانِ مجری آن احکام را 

اصطلاح وطن است  دارد. ارضِ موعودش به
اش، اتاق فکر  و نام امروزین حوزه علمیه

است. معبودی یکتا و لاشریک دارد که 
ھمچون ناظری در آسمان، ھمه موجودات 

ھا آگاه  پاید و از ھمه اسرارِ آن را می
ن، راھب ھمین دیر بود. اما است... اسنود

به جرم آنکه نوری بر مخزن اسرارِ آن افکند 
  »حکم خیانت ھمچون یھودا تکفیر شد. به
  

انگلھارت درباره پیشینه و روند ظھور 
در سال « نویسد:  "حکومت سایه" می

کانون اطلاعات آمریکا  ١٩٦٤
)Intelligence Community  ٩) شامل 

(  CIA  ،DIAسازمانِ عضو از جمله 
(سازمان  NSAسازمان اطلاعات دفاعی) و 

امنیت ملی) بود که ھزارتویی از 
ھای اطلاعاتی و جاسوسی در  شبکه

روز  اختیار داشت. ساختار این کانون روزبه

تر و کارآمدتر شد، آن چنانکه قادر  پیچیده
بود عملیات سریّ خود را در چھارگوشه 
گیتی به راه اندازد و آن را با طیف 

ھای داخلی در این  ای از تنش هگسترد
یا آن نقطه ھماھنگ سازد و 

ثبات و یا سرنگون  ھایی را بی حکومت
 ١٧کند. کانون اطلاعات، امروز شامل 
ھا  نھاد رسمی است که یکی از آن

فضاییِ ملی  - سازمان اطلاعاتِ زمین
است، که به معنای واقعی کلمه 
ھمچون چشمی در آسمان، جھان را 

ید. محتوای ھمه پا شب و روز می
بندی و  ھای مجازی را ضبط، طبقه داده

کند و در صورت لزوم، زیر  بایگانی می
رغم حضور  نھد. به بین تفتیش می ذره

متحده،  تر نیروی نظامی ایالات کمرنگ
اطلاعات در آستانه سده بیست و یکم، 

ای  تر شده و مراکز اطلاعاتی نظامی
ھای  چون سیا عمدتاً توسط ژنرال

نظامی اداره  صورت شبه سته، بهبازنش
ھا ھستند که عملیات  شوند و ھمین می

محرمانه شبکه پھپادھا را ھدایت 
  »کنند. می
  

حدود چھار سده از شرایط تألیف کتاب 
لویاتان گذشته است. اما ھنوز "وضعیتِ 
جنگی" رفع نشده و امنیت و صلح، 
دغدغه بنیادین بشر است. اگر لویاتانِ 

ز تبعیت مطلقهٔ مردم را ھابز برخورداری ا
شمرد، در عوض  حق مشروع خود می

به تکلیفی بنام تأمین امنیت مردم و 
پیشگیری از خطر جنگِ آینده نیز گردن 

نھاد. در شرایط نابسامان چھار سده  می
پیش، میان حق و تکلیفِ لویاتان 
تناسبی وجود داشت. اما دولت امنیت 

تنھا  ملی یا "دولت امنیت جھانی"، نه
تعرضِ حریم حقوق فردی است بلکه م

افکند.  امنیتِ مردم را نیز به مخاطره می
تنھا پیشگیری از  تر اینکه نه از آن مھلک

وقوع جنگ را وظیفه محوری خود 
داند بلکه بدون گردش ارابه جنگ و  نمی

تداوم وضعیت جنگی، علت وجودی خود 
دھد. منشأ اقتدار لویاتانِ  را از دست می

اجتماعی بود. اما منشأ  ھابز، قرارداد
قدر قدرتیِ "لویاتانِ سده بیست و یکم"، 
معافیت از قرارداد و قانون است. به نظر 
انگلھارت، دولت امنیت ملی نه به 

ھا و موازین سازمان ملل پایبند  میثاق
است و نه حتی به اعلامیه استقلال 

ھای  آمریکا، قانون اساسی و اصلاحیه
  آن. 
  

شناس بزرگ،  تاریخ سده بیستم به تعبیر
ھا یا  گرایی اریک ھابسبام سده مطلق

ھا بود. اما برای سده بیست  عصر نھایت
نھاد. آیا سده  توان نامی و یکم ھنوز نمی

ما عصر نظارت و کنترل جھان، عصر 
شفاف شدن زندگی مردم ھمچون 
کتابی گشوده در برابر مراکز تفتیش 

  افکار است؟
ما  تلقی«نویسد:  تام انگلھارت می

ازآنچه در جریان است، عمدتاً به تجربه و 
گردد که مربوط به دوره  اطلاعاتی برمی

طور  سپتامبر است و ما آن ١١پیش از 
ھای دوره جدید را  که باید ویژگی

شناسیم. اما دوره عوض شده  نمی
  ... است و ما 

  ١٦ادامه در صفحه 
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ساله است، مریض است و مھد  نازلی سه
زنگ تلفن به … نرفته و در خانه مانده است

ی ناشناس دعوتم  آید. شماره صدا درمی
»… گفتگویی دوستانه«رای کند ب می
گوید با دخترت  توانم بیایم، می گویم نمی می
توانم به کوتاه بودن  دانم که نمی می… بیا

اعتماد کنم و » گفتگوی دوستانه«این 
خواھم نازلی در چنین شرایطی با من  نمی
کشد تا تمھیداتی  کمی طول می… باشد

و … برای ھمراه نبردن نازلی فراھم کنم
  وم، بدون نازلی.ر نھایتا می

میلیون امضا است  کمپین یک» گفتگو«محور 
معلوم … رود و چندان دوستانه پیش نمی

راه باشم، پس به  است که قرار نیست سربه
آورند که دختری دارم که باید بیش  یادم می

از ھر چیز به فکر او باشم و تقریبا فریاد 
فقط برای  ھایم نه ی فعالیت زنم که ھمه می

ی  ی ھمه خترم که برای آیندهی د آینده
  …دختران و زنان سرزمینم است

...  
ی کوتاه اولین چیزی بود که  این خاطره

ی نرگس محمدی  ھیاھوی جدید بر سر نامه
به یادم آورد؛ و گرچه تلخ است که جملاتی 

ی »دیدارھای دوستانه«از آن دست که در 
شود این بار از زبان  کذایی شنیده می

مدنی شنیده شود، اما  کنشگران و فعالان
ھایی  سوی دیگر این ماجرا، گشایش بحث

ارزشمند در باب مادری و کنشگری است. 
شدت خلا آن در فضای  ھایی که به بحث

شود.  اجتماعی/سیاسی ایران حس می
لازم به ذکر است، در این مطلب من آگاھانه 

توانست و  با ھویت یک مادر/کنشگر که می
مادر زندانی  تواند جای نرگس یا ھر می

  نویسم. دیگری باشد، می
  

  نقدھایی که ھمیشه بیرونی نیستند
ھای مدنی و  ی فعالیت حضور زنان در عرصه

» زنانه«ھایی سنتا  سیاسی که حوزه
وقت ساده نبوده  شوند، ھیچ شناخته نمی

است. این حضور چه از سوی دیگر کنشگران 
و چه از سوی اقتدارطلبان، گاه تزیینی و 

لقی شده و گاه زاید و مخرب. غیرجدی ت
ی زنان کنشگر، اغلب پر از خاطراتی  حافظه

تواند خود  است از این نوع برخوردھا که می
  موضوع مطلبی جداگانه باشد.

ی این برخوردھای  ی اصلی ھمه شاکله
غیراصولی، اعتراض به فرا رفتن زن کنشگر از 

ھای مانوس زنانگی است و  کلیشه
ت به ھمان فراخواندن او به بازگش

تابی نسبت  زعم من این بی ھا. به چھارچوب
ھای زنانگی نیز، نسبت  به فراروی از کلیشه

ھای مختلف یکسان  به زنان در موقعیت
نیست. زنی که متاھل نیست، با مدارای 
بیشتری نسبت به زنی که متاھل است 

ی زنی که  شود و این مدارا درباره مواجه می
  ت.مراتب کمتر اس مادر است به

ای که  زنی که مادر است در جامعه
نقد کشیده شده  ی مادری کمتر به اسطوره

است، اگر نتوانیم بگوییم تنھا یک وظیفه دارد 
توانیم  و آن خدمت به فرزندان خود است، می

تر از  ای برای او ارجح بگوییم ھیچ وظیفه
شود. از چنین زن/مادری  مادری شناخته نمی

فرزندان را شود رسیدگی به  خواسته می
حتی به تحصیل و اشتغال ارجحیت دھد، 
خود را کاملا فراموش کند و چیزی نباشد جز 

  …وقت کودکان خود پرستار تمام
ی مادری  از دیگر سو، از آن جایی که کلیشه

شود  ی کودکان تکمیل می با تصویر معصومانه
دوستانه را در خود  ترین احساسات نوع و ناب

کرد و آن را به نقد توان خطر  دارد کمتر می
اش آورد. از »زمین«به » آسمان«کشید و از 

ھمین رو درافتادن با این کلیشه حتی برای 
راه  ھا نیز ساده نیست و بی فمینیست

نیست اگر بگوییم این کلیشه جزو آخرین 
چیزی است که یک مادر فمینیست آن را به 

  کشد. چالش می
کند  مادری که در این جامعه زندگی می

ی مادری  ته و ناخواسته حامل کلیشهخواس
ترین و  است، ھمواره آموخته است که مھم

اش تر  بسا تنھا وظیفه ترین وظیفه و چه اصلی
رو وقتی  کردن فرزندان است؛ ازاین و خشک

در بزنگاه کذایی انتخاب میان کنشگری و 
گیرد، خواسته و ناخواسته  مادری قرار می

شود،  یھا بر سرش آوار م ی آن آموزه ھمه
کند که  خود بیش از دیگران، خود را متھم می

کند، حقوق  ترین کسانش ظلم می به نزدیک
گیرد و خودخواھانه  کودکانش را نادیده می

راستی کدام خودخواھی؟  کند (به عمل می
انتخاب زندان و ناامنی مداوم خودخواھانه 

  است؟)
زعم من این تعارض و تناقض ھرگز برای  به

شود، او  ادر کنشگر حل نمیھمیشه در زن/م
حتی اگر انتخاب کند که کنشگر باشد، باز در 

ھای مختلف درستی تصمیم خود را  بزنگاه
کند. ازآن  بارھا و بارھا مشکوکانه ارزیابی می

خواھم این نتیجه را بگیرم  چه که گفتم می
تر از آن  که موقعیت زن/مادرِ کنشگر بغرنج

ه نظر چیزی است که ممکن است از بیرون ب
مراتب بزرگتر از آن چه که  بیاید و جنجالی به

ھای مادری و کنشگری  در بیرون بر سر نقش
  وجود دارد، در درون او در جریان است.

                                               
  ای که وجود ندارد دوگانه

ی جامعه یا فرزند، واقعی  به باور من دوگانه
درست ما به ی نگرش نا نیست و زاده

ی خود و جامعه است. زیرا سعادت فرد  رابطه
و جامعه چندان قابل تفکیک نیست و اساسا 
ممکن نیست که فرزندان زن/کنشگر 

ای  که در جامعه سعادتمند باشند، درحالی
کنند. فرزندان ما قرار است  رنجور زندگی می

در ھمین جامعه درس بخوانند، کار کنند و از 
یگر حقوق انسانی خود حق آزادی بیان و د

ای  مند شوند. تلاش برای آفریدن جامعه بھره
تر، درواقع تلاشی است برای  انسانی

تنھا فرزندان زن/مادر کنشگر بلکه  سعادت نه
ی فرزندان جامعه. به این  برای سعادت ھمه

ی مادری یا کنشگری و  معنا دوگانه
خودخواھانه تلقی کردن دومی، اساسا 

ی فرد  نادرست به رابطهبرخاسته از نگرشی 
و جامعه است. به باور من فدا کردن 

کردن امروز  کنشگری در پای تر و خشک

ی ایجاد  کودکان، شانه خالی کردن از وظیفه
دنیایی بھتر برای فردای کودکانمان است و 
چنین شانه خالی کردنی گرچه گاه بسیار 

  تقدیر نیست. درک است اما قطعا قابل قابل
  
ای  د ھیچ استعداد ویژهمادر واج - زن

  نیست
داند  که زن است نمی صرف این ھیچ زنی به

که چگونه باید با کودکش رفتار کند، ھر زنی 
خوبی  که مادری را تجربه کرده است به

ترین  ترین و ساده داند که حتی بدیھی می
امور مربوط به کودک، نیاز به آموزش دارد و 

را تواند این آموزش  طور که مادر می ھمان
دریافت کند پدر یا ھر فرد دیگری جز مادر نیز 

تواند. پس چه دلیلی دارد که پرورش  می
ای تلقی کنیم؟  ای مادرانه کودکان را وظیفه

چرا باید این مادران باشند که به خاطر 
انتخاب کذایی میان کنشگری و مادری، 

تر از آن  تخطئه شوند و نه پدران؟ و مھم
ی پرورش  وظیفهاساسا چرا باید جامعه از 

کودکان شانه خالی کند و آن را به دوش 
  خانواده بگذارد؟

  
  حق انتخاب برای مادری

در شرایط حاضر که جامعه مسوولیت پرورش 
کودکان را یکسره به دوش خانواده/زن 
گذاشته است، برای زنی که آگاھانه و 
آزادانه مادر شدن را انتخاب کرده است، 

بخش  مادری مسوولیتی شیرین و لذت
است. مادر/کنشگر نیز که پیشاپیش پایبندی 
خود به اصول انسانی را ثابت کرده است 

ترین فرد برای پرورش  زعم من شایسته به
فرزند است. در چنین شرایطی به زیر سوال 
بردن فرزند دار شدن مادر/کنشگر چیزی جز 

ی  تحمیل کردن محرومیتی جدید به ھمه
. چرا ھای پیشین و پسین نیست محرومیت

تواند مادر شود  خواھد و می باید زنی که می
و مادری کند و از این امر لذت ببرد، خود را از 
چنین مسوولیت لذت بخشی مبرا کند؟ 

» حق کودکان«ی  توان به بھانه چگونه می
شرایط را از این نیز برای حضور زنان در 

ھای اجتماعی دشوارتر کرد؟ به باور  عرصه
یران توام با پذیرفتن من گرچه کنشگری در ا

توان  احتمال بازداشت و زندان است، اما نمی
از زنی خواست تا از » احتمال«با تکیه بر این 

نظر کند. علاوه بر این برای  حق مادری صرف
» حضور«تنھا نیازی به  تربیت کودک، نه

ھمواره کنار کودک نیست، بلکه گاه 
ھا نقشی بسیار »فقدان«ھا و » نبودن«

اند. کودکی  در تربیت کودک داشتهتر  پررنگ
شود که  خوبی با این حقیقت آشنا می که به

ای است که برای  نبودن مادر در کنار او ھزینه
تر پرداخته  ای انسانی رسیدن به جامعه

ازپیش و به شکلی کاملا  شود، خود بیش می
  شود. عینی و عملی با کنشگری آشنا می

  موخره
خوبی نشان  بهی نرگس،  نامه به باور من رنج

راستا دیدن مادری و  دھد که او در ھم می
مسوولیت اجتماعی موفق عمل کرده است. 

  ...عنوان  او به
  ١١ادامه در صفحه 

  
  

  کنشگری یا مادری، انتخابی که وجود ندارد!  

 زھره اسدی
 



 

    

  
  

  ١٠ صفحه  ٣٧ شماره 

  مصاحبه تاريخی ...
  ۵صفحه  ادامه از

این زمان حدود سه ماه تخمین زده شده  
بود. ما این برنامۀ زمانی را به اطلاع حکومت 
رساندیم. آنھا به ما گفتند که از این بابت 
خشنود ھستند. تنھا چند روز به کلید 
خوردن ترک سلاح مانده بود که بولنت آرنچ 
سخنگوی دولت در یک کنفرانس مطبوعاتی 

بروند به : «در پاسخ به پرسشی گفت
جھنم. بگذارید ھر چقدر که دلشان می 

این اظھارات تأثیر ».خواھد ترک سلاح کنند
تکان دھنده ای در قندیل داشت. من 
شخصاً شاھد این موضوع بودم چرا که در آن 
زمان من نیز مکرراً به کوھستان قندیل سفر 

  می کردم.

  غافلگیری در قندیل

آیا سخنان آرنچ در قندیل موضوع  -
  ھمی به شمار می رفتند؟م

من این ھا را صادقانه به شما می گویم؛ 
آنھا واقعاً بھت زده شده بودند. دلیل این امر 
آن بود که آنھا ترک سلاح را آغاز کرده بودند 
در حالی که ھیچ قانونی ھم برای آن 
تصویب نشده بود، تنھا به حساب حرف 

ما به ھر «ھای اوجالان که می گفت 
ترک سلاح می کنیم؛  طریقی که شده

بلافاصله پس از آن نیز مسأله حل و فصل 
آنھا تا آن زمان ھم به اندازۀ ». خواھد شد

کافی احساس ناراحتی و نا امنی می 
کردند. و اگر چه آنھا بسیار به تندی واکنش 
نشان دادند اما فرایند را متوقف نکردند. اما 
پس از این اتفاقات آنچه در قندیل و در دیگر 

دار ھای منطقه ای دربارۀ آن بحث می دی
در آن مناطقی که «شد این مسأله بود که 

گریلا ھای ما تخلیه می کنند آنھا بلافاصله 
شروع می کنند به احداث ساختمان ھایی 
قلعه مانند و دارای استحکامات به نام 
ایستگاه پلیس که به "کالکول" معروف 
ھستند. اگر قرار است صلحی برقرار شود، 

ر قرار است ما از کوھستان پایین بیاییم اگ
چه احتیاجی به این کالکول ھا در دل 

  »کوھستان ھا ھست؟

از آن طرف نخست وزیر می گوید که  -
خیلی طبیعی است حکومت سد و 
ایستگاه پلیس بسازد. مشکل واقعی 

  در این میان چیست؟

له، نخست وزیر این موضوع را به درستی  
واھم آن را متوجه نمی شود؛ من می خ

توضیح دھم. آنچه آنھا می سازند با ھدف 
آبیاری یا تولید انرژی ساخته نمی شود. این 
ھا سد ھای نظامی ھستند. این سد ھا 
ساخته می شوند تا مانع از عبور گریلا ھا از 
کوھستان ھا و دشت ھا شوند؛ آنھا زمین 
ھای کوھپایه ای را با آب می پوشانند. و بر 

جاده ھای نظامی احداث  فراز کوھستان ھا
  می شود؛ این ھا که بزرگ راه نیستند.

اما قندیل از قبل از احداث این سد  - 
ھا و کالکول ھا آگاه بود و از آن شکایت 
داشت، با این وجود پروسه پیش رفت. 

  چرا این مسأله دوباره مطرح شد؟

ساخت وساز ھا در خلال ترک سلاح یک بار 
شکل این دیگر مشکل ساز شدند. این م

گونه سر بر آورد، به ویژه با احداث جاده 
ھای بتونی بر فراز قلۀ کوه ھا تا ماشین 

ھای نظامی بتوانند در امتداد مرز تردد 
کنند.قندیل موضوع را این گونه تفسیر 

ما داریم ترک سلاح می کنیم اما «کرد: 
حکومت که در حال ساختن استحکامات 

رک است، پس قصد آنھا صلح نیست. ما ت
سلاح می کنیم و آنھا جنگ را آغاز 

این بحث ھا به این منجر ». خواھند کرد
ترک سلاح «شد که قندیل تصمیم بگیرد 

ما این وضعیت را ». باید کند تر انجام شود
نیز مستقیماً به اطلاع حکومت رساندیم. 
مقاومت گزی پارک نیز با ھمین دوره 
مقارن شد. واکنش حکومت نسبت به 

زی پارک به بی اعتمادی طرف جوانان در گ
آیا «کرد به حکومت دامن زد. آنھا گفتند 

حکومتی که این گونه عمل می کند واقعاً 
  »دنبال صلح با ما است؟

"اردوغان خشمگین است، پروسه  
  شد" AKPباعث کاھش آرای 

در آن زمان اوجالان بیانیه ای صادر  - 
کرد دربارۀ لزوم درک بھتر وقایع گزی 

  پارک...

ی پیش از صدور بیانیه توسط اوجالان حت
قندیل ترمز فرایند ترک سلاح را کشیده 

در چنین «بود. اوجالان با بیان اینکه 
وضعیتی ترک سلاح نمی تواند ادامه پیدا 

، موضع آنان را تقویت کرد. این »کند
داستان ترک سلاح بود. تنھا برجسته 
کردن رویداد ھا بدون بررسی جزئیات 

چه قولی به چه کسی اینکه چه کسی 
داد و چه کسی به قول خود وفا نکرد، 

  تحریف واقعیت است.

اگر قانون ترک سلاح که شما به آن  - 
اشاره کردید تصویب می شد، چه 

  اتفاقی می افتاد؟

می دانید آقای اوجالان چه می گفت؟  
گریلا ھا با کامیون و اتوبوس و به شیوه «

د ای بسیار سریع به جایی منتقل خواھن
شد و ما مذاکرات را در اسرع وقت آغاز 

این چیزی بود که وی تصور ». خواھیم کرد
می کرد. به ھمین دلیل بود که می گفت 

من عصبانی می شوم وقتی مراد «
قاراییلان به من می گوید این کار سه ماه 
طول می کشد؛ چون باید خیلی سریع 
انجام شود، چون ما به حکومت چنین 

کومت به تعھد خود پایبند اگر ح». گفته ایم
با کامیون و  PKKبود، اگر گریلا ھای 

اتوبوس به مکان مشخص شده منتقل 
می شدند، ترک سلاح به پایان می رسید 
و احتمالاً دورۀ خلع سلاح کامل نیز آغاز 
می شد. معلوم است که چه کسی 

  قانون را وضع نکرد.

خوب، آیا فرایند ترک سلاح که بدون  - 
انت قانونی آغاز شد، ھیچ گونه ضم

  ھیچ راھی نبود که ادامه پیدا کند؟

 HDPدر واقع این تصمیمی نیست که  
بتواند اتخاذ کند، اما پروسه ای با این 
درجه از حساسیت تحمل چنین نقض 
عھدی در یک توافق و چنین بی اعتمادی 

  ای را ندارد.

اگر معاھده دقیقاً در آن مقطع  - 
وافقی زمانی به شکست انجامید، ت

که در دلمه باغچه به آن رسیدید چه 
  بود؟

حالا اجازه دھید به این نکته باز گردیم...  

ما برای این توافق با ھم دیدار کردیم؛ 
ھمه چیز آماده شده بود، چون بخش 
عمده ای از فرایند ترک سلاح عملاً انجام 
شده بود. در غیر این صورت آیا چنین 
 چیزی ممکن بود؟ تنھا گروه خیلی

در داخل ترکیه  PKKکوچکی از اعضای 
مانده بود. حکومت نیز این را به خوبی 

  می دانست.
آنھا ھیچ صحبتی از اعضای باقی مانده  

نکردند چون بخش اعظم ترک سلاح 
تکمیل شده بود. و مذاکرات ادامه پیدا 

تا ترک «کرد. در آن ھنگام حکومت نگفت 
سلاح صد درصد تکمیل نشود من مذاکره 

  ».نمنمی ک

ھیأت ھا ھمچنان به امرالی رفت و 
  آمد می کردند.

در روز ھا و ھفته ھای منتھی به  - 
توافق دلمه باغچه در امرالی از چه 

  چیزی صحبت می شد؟

در امرالی این گونه قول ھایی داده شد:  
ھیأت ھای عالی رتبه، روزنامه نگاران، 
سیاستمداران دیگر و حتی نمایندگانی از 

  الان دیدار کنند.قندیل با اوج

  چه کسی این قول ھا را می داد؟ - 

ھیأت حکومتی که با اوجالان دیدار می  
کرد.در ھمین اثنا ما ھر چه را که در 
امرالی دربارۀ آن گفتگو کرده بودیم به 
آنکارا می آوردیم و ھمیشه نیز تأیید می 

شما چنین و چنان «شد. ما به آنھا گفتیم 
پیش نویس  گفتید. ما آن گفته ھا را

کردیم. نسخه ای از این پیش نویس به 
قندیل رفت. تیم میدانی قندیل پذیرفت که 
دربارۀ این موضوع توافقی حاصل شده 

آنھا » است. آیا این را تأیید می کنید؟
ھم  -» بله، ما تأیید می کنیم«گفتند: 

  وزارت و ھم ھیأت حکومتی.

  متن ھای اعلامیۀ دلمه باغچه 

ر دورۀ این مذاکرات در این زمان، د -
گفته می شد اوجالان بار ھا به ھیأت 

HDP  گفته است که به ھیأت
حکومتی وتلاش ھای ھاکان فیدان، 
رئیس سازمان اطلاعات ملی (میت) 
برای یافتن راه حل، اعتماد دارد. 

  حقیقت دارد؟

تصدیق می کنم. ھیأت حکومتی که 
ما با ھم «شامل میت نیز می شد گفت 

م اما سیاست مداران توافق کرده ای
دغدغه ھای دیگری دارند، ما قادر 

اما ھر » نیستیم آنھا را متقاعد کنیم.
موضوعی که اوجالان می گفت در امرالی 
بر سر آن توافق شده است، بعداً ما آن را 
با آنکارا چک کردیم وتأیید شد. ما این را 

تلاش  HDPبه قندیل اطلاع دادیم. ھیأت 
ان داد تا میان ھای بی حدی از خود نش

  آنکارا، قندیل و امرالی اعتماد به وجود آید.

در ھیأت نظارتی که در دلمه  - 
باغچه اعلام شد بیشتر روزنامه 
نگاران و سیاست مداران نزدیک به 
حکومت حضور داشتند. آنھا باید از 
امرالی دیدار می کردند. چرا رئیس 

  جمھور از این آرایش خشمگین بود؟
...  
  

  ٣صفحه  ادامه در 



 
 

   ١١ صفحه  ٣٧ شماره     

  ... کنشگری یا مادری
  ٩ادامه از صفحه 

  موخره
ی پرورش فرزندان شانه خالی کرده و او را در این مھم تنھا گذاشته است، ھرگز به نفع  ای که از وظیفه یک کنشگر، در جامعه

گوید که پیش از رفتن به زندان و در حضور ماموران  ای می ی از لحظهوقتی به تلخ… اش چشم نبسته است کنشگری بر مادری
بوسد و سپس با ماموران ھمراه  گردد و کودک بیمارش را می خواباند و بارھا به درخواست دخترکش برمی پسرش را بر روی پا می

سوولیت اجتماعی ندانسته است وقتی از ای برای شانه خالی کردن از م شود تا به زندان برود؛ و از دیگر سو مادری را بھانه می
  گوید که حضورشان در زندان شرف، عشق و صلح را زنده نگه داشته است. بندیِ خود می مادران ھم

اش از پذیرفتن ھیچ  ی زنی است که برای ماندن و ادای حق خود به جامعه شھامت نامه… نامه نیست ی نرگس، تنھا یک رنج نامه
چنان  گذارد که مادری و کنشگری او آن ی تلخی، بر شکوه انتخاب زنی صحه می ی نرگس با ھمه مهای باکی ندارد. نا ھزینه
  …توان یکی را از دیگری تشخیص داد تنیده است که نمی درھم

  
 منبع:بیدارزنی

          ھویت رھبران
              پور فرخ نعمت

 
در بحث مربوط ب ھویت، یکی از 
مسائلی ک بعنوان پارامتر در تغییر 
ھویت مطرح می شود، اطلاعات و 
تحرک می باشد. البت می شود تحرک 

ھای دانش و  را صرفا ب تحرک در زمین
اطلاعات تعبیر نکرد، بلک تحرک فیزیکی 
و حضور در اجتماع و زمین عادی 
زندگی، و صرفا قرار نگرفتن در یک 
چارچوب خاص را ھم ب این مقول 
اضاف کرد. حضور یک انسان در محیط 
ھای مختلف اجتماعی در طی 
زندگیش، می تواند یکی از عناصر تعین 
کنندە در ساخت ھویت و چگونگی 

 مل و یا تغییر آن باشد.تکا
انسانھای عادی، معمولا امکان حضور 
در بطن ھای متفاوت اجتماعی را زیادتر 
از انسانھائی دیگر دارند، ک حال ب ھر 
دلیل ناچار ب حضور در محیط ھای 

  خاصی ھستند. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

البت ھمین انسان ھای عادی ھم 
ای ب جامع  امکان حضورشان از جامع

متفاوت است. بعنوان مثال آدم دیگر 
ھائی ک از رفاە بیشتر و فرھنگ گشت 
و گذار و یا توریستی بھرەمندند از امکان 
حضور در محیط ھای گوناگونی بیشتری 
برخوردارند تا آدمھائی ک از این 

  خصوصیات بھرەمند نیستند.
اما در زمین رھبران اگر ب موضوع نگاە 
کنیم می بینیم کمی متفاوت می 
شود. کلا موضوع رھبر یا رھبران در 
جھان دارای دو بعد است: اول، رھبرانی 
ک در کشورھای دمکراتیک زندگی می 
کنند، و دوم، رھبرانی ک در کشورھای 

  غیر دمکراتیک.
در کشورھای دمکراتیک، رھبر یا رھبران 
بعلت روند انتخابی بودنشان، در دورەھای 
 خاص و محدودی بعنوان رھبر ظاھر می
شوند و با اتمام دورەاشان از مقامشان عقب 
کشیدە و موقعیتشان را در اختیار فرد مابعد 
قرار می دھند. این نوع از رھبران از این امکان 
بھرەمند ھستند ک در زندگی عادی جامع 
حضور داشت باشند و محیط ھای متفاوتی را 
تجرب کنند. حضور در قطار، با دوچرخ ب سر 

 تعطیلات تابستانی رفتن و غیرە کار رفتن، ب
از جمل رفتارھائی ھستند ک از آنان سرمی 
زند. این نوع رفتار ن تنھا در زمان تحویل 
مسئولیتشان بلک ھنگام مسئولیت داری نیز 

  می تواند بنوعی صادق باشد. 

  

  

  

  

  

  

  

رھبر یا رھبران در این کنتکست یا زمین 
ع را اجتماعی، حسرت زندگی عادی در اجتما

در دل ندارند و دقیقا ھر لحظ از این موقعیت 
  بھرەمندند ک آن را تجرب کنند.

در کشورھای غیر دمکراتیک ک در آن رھبر از 
طریق انتخابات رھبر نشدە است و کلا 
موقعیت رھبریش تابع شرایط دیگریست، ن 
آن امکان را دارد ک در تمام عمرش از 

را ب موقعیت خودش عقب بکشد و ن آن 
دیگری تفویض کند. بنابراین وی تمام عمر 
ناچار است در جائی بدور از مردم و در میان و 
پناە محافظان ھر دم ھشیارش زندگانی را 
بسر برد. چنین رھبری ک از کانالھای خاص و 
ب شیوە کنترل شدەای اطلاعات می گیرد، 
 ، ب علت عدم تحرک فیزیکی در بطن جامع

چیزی برای تغییر در ھویتش از امکان بسیار نا
  بھرەمند می باشد.

البت باید گفت ک انسان قبل از اینک مقام و 
موقعیت باشد، انسان است با ھم تعلقات 
عادی و سادە زندگیش. او دوست دارد 
ای  معاشق کند، با دوستانش در کاف
بنشیند و گپ بزند، غروب ک شد در رودخان 

کند، گاھا  یا دریای کنار شھرشان آب تنی
شبھا دیر ب خان برگردد و ستارگان را در 
خلوت جادەھای شب ب تجرب تماشائی 
دیگر بنشیند و غیرە، پدیدەھا یا امکاناتی ک 
فرد رھبر از نوع دوم، بشدت از آن بی بری 
است و بنابراین خودبخود بخشی اساسی از 
وجود انسانی و حتی اجتماعی او در معرض 

  می گیرد.تخریب شدید قرار 
چنین رھبرانی البت کل روند وجود اجتماعی 
خودشان را (و یا ھویتشان) را با ایدەئولوژی یا 
، البت  وظایفی ک بر عھدە آنان قرارگرفت
توضیح خواھند داد، اما کیست ک نتواند تصور 
کند زندگی غیر عادی چنین کسانی را، ک 
تمام عمر وجودشان را در منگن فشار خود 

  می دھد؟قرار 
در واقع رھبر یا رھبران کشورھای 
غیردمکراتیک قبل از ھر کس ب خود ظلم 
روامی دارند تا ب دیگری. آنان کبوترانی (در 
معنای خنثی آن) ھستند در درون قفس 
قدرت و البت با اندیش و یا با القای کسانی 
ک ھمیش ب آنان می گویند ک آنان 

سانی، عقابگانی ھستند از جنس غیر ان
ابدیت و جاودانگی! و البت اولین کسی ک 
این گفت را در اعماق خود باور نمی کند 
بیچارە خود رھبر است! و یا بھتر بگوئیم، 
ھای صلابت و انجماد ھویت ھای  مجسم

  منجمد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

انجمادی ک رھبر در تلاش است در تمام  
عمر رھبری بلامنازع خود آن را ب جامع 

غافل از آنک بر خلاف جایگاە تسری دھد، 
، محل تغییر و حرکت و جابجائی  رھبر، جامع
ھای بی پایان از جمل فیزیکیست. و ب یمن 
، ھر دم.   آن، محل تغییرات اطلاعاتی و اندیش

 

در کشورھای غیر دمکراتیک 
ک در آن رھبر از طریق 
انتخابات رھبر نشدە است و 
کلا موقعیت رھبریش تابع 
شرایط دیگریست، ن آن 
امکان را دارد ک در تمام 

یت خودش عمرش از موقع
عقب بکشد و ن آن را ب 

 دیگری تفویض کند

در کشورھای دمکراتیک، رھبر 
یا رھبران بعلت روند انتخابی 
بودنشان، در دورەھای خاص و 

ظاھر  محدودی بعنوان رھبر
می شوند و با اتمام دورەاشان 
از مقامشان عقب کشیدە و 
موقعیتشان را در اختیار فرد 

 مابعد قرار می دھند

آنان کبوترانی (در معنای خنثی 
آن) ھستند در درون قفس 
قدرت و البت با اندیش و یا با 

 القای کسانی ک ھمیش ب
آنان می گویند ک آنان 
عقابگانی ھستند از جنس غیر 
انسانی، ابدیت و جاودانگی! و 
البت اولین کسی ک این گفت 
را در اعماق خود باور نمی کند 

 بیچارە خود رھبر است! 



 
 

   ١٢ صفحه  ٣٧  شماره    

  ... مصاحبه تاريخی 
  ١٠ادامه از صفحه  

شما در واقع از چیزی که دیده شد سؤال 
می کنید، اما اگر به سلسلۀ وقایع دقت 
کنید متوجه خواھید شد که آنچه رئیس 
جمھور از آن عصبانی بود نه ھیأت نظارت بود 

  و نه واژه ھای متن توافق.

آیا رئیس جمھور پس از نشست  -
توافق دلمه باغچه نگفت آن را تأیید 
نمی کند؟ وی ھمچنین گفت ھیچ 

ای به تشکیل ھیأت نظارت اشاره 
  ؟نشده بود

ترتیب زمانی وقایع و پروسه ای که ما از سر  
گذراندیم و ما را به آن نشست رساند، 
بسیار مھم ھستند. من باید وارد جزئیات 

  ز موضوع آگاه شوند.شوم تا ھمگان ا
اوایل ماه  –زمانی که من در کانادا بودم 

ھیأت امرالی با من تماس گرفتند  –فوریه بود 
و گفتند متنی را که بر سر آن توافق شده 
آماده کرده اند تا به حکومت تقدیم کنیم. آنھا 
متن را برای من نیز فرستادند. من آن را تأیید 
 کردم. سپس این متن به دست حکومت
رسید؛ آنھا متن را مطالعه کردند. آنھا گفتند 
متن قابل قبول نیست و متن دیگری را 
پیشنھاد کردند. اما در متن جدید تنھا آرزو ھا 
و انتظارات حکومت آمده بود. و این متنی 
نبود که در امرالی دربارۀ آن گفتگو کرده 

  بودیم.

  متن خیلی متفاوت بود؟ - 

ما آماده کرده خیلی متفاوت بود. متنی که  
بودیم حاوی فصل ھایی بود که برای مذاکره 
لازم بودند و ھمچنین فصل ھایی برای 
فراخوان خلع سلاح. در متن آنھا تنھا 
درخواست خلع سلاح مطرح شده بود، نه 

ما «مذاکرات. من به آنھا دقیقاً این را گفتم: 
سلاح خود را زمین  PKKنیز می خواھیم 

ش این اتفاق نخواھد بگذارد، اما با این رو
یا  PKKافتاد. این اتفاق نباید با فریب دادن 

اوجالان روی دھد. بیایید بی اعتمادی ایجاد 
نکنیم. قندیل خواھد گفت این از کجا آمده؟ و 

پس از » بعد کل پروسه متوقف خواھد شد.
این ما ھیأت خود را به قندیل فرستادیم تا 

گفت متن حکومت را به آنھا برساند. قندیل 
نه، این ھمان چیزی نیست که در امرالی «

بحث کردیم. ما نیز پیش نویس ھا را داریم. 
اگر چنین درخواستی مطرح شود ما به آن 

ھیأت ما این را نیز به ». پایبند نخواھیم بود
بیایید متنی «حکومت اطلاع داد. ما گفتیم: 

بر این اساس ». آماده کنیم که ھمه بپذیرند
کومتی با ھم به امرالی ھیأت ما و ھیأت ح

  رفتند.

برای جمع آوری اطلاعات دربارۀ دو  - 
  متن متفاوت؟

متن این «البته. آنھا به رئیس جمھور گفتند  
و تأیید وی را گرفتند. تصمیم گرفته » است

شد اعلان عمومی ماجرا در دلمه باغچه 
روز به طول  ٢٢صورت گیرد. ھمۀ این کار ھا 

ن طول کشید. حالا انجامید. چرا که بحران مت
رئیس جمھور یا نخست وزیر می گویند 

اوجالان فراخوان خلع سلاح را صادر کرد اما «
HDP آنھا استدلالشان ». جلوی آن را گرفت

  را با ارجاع به این بحران متن بنیان نھاده اند.

و امرالی را فریب  PKK"آنھا از ما خواستند 
  دھیم"

ممکن است در این باره بیشتر  - 
  یح دھید؟توض

آنھا به قسمتی از ماجرا اشاره می کنند  
که ما متن آنھا را قبول نکردیم. واقعیت این 
است که در آن زمان آنھا در اصل از ما می 

را فریب دھیم. ما  PKKخواستند اوجالان و 
اگر ما این کار را بکنیم «به آنھا گفتیم 

پروسۀ صلح به شدت آسیب خواھد دید، 
کل پروسه را دوباره  و مجبور خواھیم شد

را خشمگین  AKPآنچه ». از نو آغاز کنیم
  کرد در اصل این بود.

علی رغم ھمۀ این ھا اعلان دلمه  - 
  باغچه به ھر طریق صورت گرفت.

در ھر گام، از جمله در مرحلۀ برنامه ریزی  
نشست، ھمه چیز توسط رئیس جمھور 
تأیید می شد. رئیس جمھور بحران محل 

د. وی بسیار مشتاق نشست را حل کر
این «پروسه بود. سپس وی این را گفت: 

ھمان اعلانی است که مدت مدیدی است 
در انتظار آن ھستیم. دیر است اما دلیلی 

به عبارت ». است برای شادی کردنمان
دیگر، صحبت ھای مقدماتی وی چیزی 

نبودند. ھیچ » من این را نمی پذیرم«مانند 
نچه او وقت به این موضوع توجه نشد. آ

خوشش نیامد اظھار نظری بود که من 
کردم، در غیر این صورت وی ھیچ گونه 
مشکلی در رابطه با توافق مطرح نکرده 
بود. او نگفت این تصویر اشتباه است یا 

  توافق غلط است.

پس از آن چه اتفاقی افتاد که وی  - 
  توافق را تأیید نکرد؟

در مدتی که از آن صحبت ھای مقدماتی  
» من این را نمی پذیرم«ن گفتن تا زما

طول کشید، رئیس جمھور متوجه شد که 
افزایش پیدا نکردند، در واقع  AKPآرای 

 HDPکاھش نیز پیدا کردند و این آرای 
بودند که داشتند بالا می رفتند. شرکت 
ھای نظر سنجی این اطلاعات را فراھم 

  کرده بودند.

  شما این را از کجا می دانید؟ - 

به این موضوع پی  AKPون خود ما از در 
بردیم. رئیس جمھوری دقیقاً گفته بود: 

اگر این کار سودی برای ما ندارد چرا «
و بدین » داریم آن را انجام می دھیم؟

به  AKPترتیب کم کم غرولند ھا از درون 
گوش رسیدند اما بیشتر از ھمه از طرف 
رئیس جمھور بودند. این مسأله خارج از 

اب نیافته، اما ھیأت ھای حزب چندان بازت
ما با ھم در تماس ھستند. معامله این 
گونه بود که توافق اجرایی شود و سپس 

برای خلع  PKKجلسۀ مجمع عمومی 
سلاح تشکیل شود. انتظار آنھا این بود که 
قندیل جلسۀ مجمع را ھر چه سریعتر 

  تشکیل دھد و اعلام خلع سلاح کند.

  قرارداد اصلی چگونه بود؟ -

ر بود نشست بزرگی در امرالی برگزار قرا 
شود. ھیأت ما، ھیأت حکومتی و ناظران 
می بایست بحث و گفتگو کنند و در ھمان 
روز اوجالان فراخوان خلع سلاح را صادر 
کند. امرالی این طرح را پذیرفت. قرار بر 
این بود که ھمۀ این ھا یک ھفته پس از 
توافق دلمه باغچه ترتیب داده شود. ما 

واست ھایمان را برای سفر خودمان و درخ

ناظران به امرالی مطرح کردیم، اما طرف 
حکومتی به ما گفت که مشکلی پیش 
آمده است. چه مشکلی؟ ما در انظار 
عموم دیدار کردیم و گفتگو کردیم؛ افکار 
عمومی از ما انتظار دارد. چه اتفاقی 
داشت می افتاد؟ ما بعداً در یافتیم که 

ست نباید ھیأت نظارت یا اردوغان گفته ا
چنین چیزی حضور داشته باشد. واقعیت 
این است که حتی اسامی نیز تعیین 
شده بودند. به ھر حال بلافاصله پس از 
این ماجرا رئیس جمھور در پاسخ به یک 

من توافق دلمه باغچه را «پرسش گفت 
  ».نمی پذیرم

در این مقطع ھاکان فیدان و میت  - 
آیا ھرگز با چگونه نقشی داشتند؟ 

  وی صحبت کردید؟

ما با دفتر رئیس میت و دفتر نظم و  
امنیت عمومی، به عنوان بخشی از 
ھیأت حکومتی، به طور مرتب در حال 
گفتگو بودیم. آنھا به عنوان ھیأت 
حکومتی تعھداتی دادند و حکومت نیز 
آنھا را تأیید کرد، اما ھمه چیز به یکباره 

که اتفاق رد شد. این دقیقاً چیزی است 
افتاد. آنھا باید از خودشان بپرسند دلیل 
اصلی این امر چیست. من ھمۀ این ھا 
را بدون کم و کاست توضیح دادم. وقایع 

  دقیقاً این گونه روی دادند.

  مشاجره با قندیل

اجازه دھید از زاویه ای دیگر به  - 
موضوع نگاه بیندازیم. پس از 

در انتخابات  HDPموفقیت چشمگیر 
نظر ھای متعددی از جانب  اظھار

قندیل شاھد بودیم. نخست آنھا از 
شما » آرای تعھد آور«عبارت 

را  HDPخوشتان نیامد، سپس 
منفعل وصف کردند. و بعد دربارۀ 
اشارۀ شما به اوجالان به عنوان 
نشانی پروسۀ صلح، آنھا این گونه 

او شخصیتی غیر «استدلال کردند: 
آنھا ھیچ گاه به ». سیاسی نیست

موفقیت شما به عنوان دمیرتاش 
اشاره ای نکردند. موضع قندیل در 

  و دمیرتاش چیست؟ HDPقبال 

مسائل شخصی میان من و قندیل  
وجود ندارد. اما ما دربارۀ ھمۀ مسائل به 
یک شیوه فکر نمی کنیم. و مجبور ھم 
نیستیم یکسان فکر کنیم. من رئیس 

ھستم و آنان رؤسای  HDPمشترک 
یک  KCKند. البته ھست KCKمشترک 

حرکت عظیم و مؤثر در خاورمیانه، ایران، 
عراق و سوریه است. طبیعی است که 
آنھا دگرگونی ھای سیاسی ترکیه را به 
روش خود تفسیر کنند. و این تفسیر ھا 
تنھا اندیشه ھای آنان ھستند نه 
دستوراتی که ما مجبور به اطاعت از آنھا 

  باشیم.

ھا شما در چه مسائلی با آن - 
  موافق نیستید؟

یک زمینۀ سیاسی  HDPبرای مثال،  
قابل توجه ایجاد کرده است. این حوزۀ 
سیاسی ھنوز کامل نیست. در نتیجه 

داده  HDPجامعۀ ترکیه فرصت مھمی به 
  ...است. آنچه ما 

  ١۴ادامه در صفحه 



 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

   ١٣ صفحه  ٣٧  شماره    

 چیز ھایی که قابل گفتن نیستند
 پنی لاوری 

  رضا کاویانی ترجمه از:

من میتوانم بگویم که ما چه می 
  خواھیم:

کار سخت, امکاناتی برای آرایش و 
یی, عشق رمانتیک, پول کافی, زیبا

شوھر و بچه. این شرح و تفسیر ازآزادی, 
ھمه آرزوھایمان را تسخیر کرده و جایی 
برای چیز ھای دیگر نگذاشته است.اما 
چه خواھد شد اگر ما کمی از چیز ھای 
دیگر زندگی را ھم خواسته باشیم, آیا 
واقعا ھنوز ھم اجازه ای برای داشتن آنھا 

شد که مطالبه  نیست, چه خواھد
  اصلی ما ھمان "آزادی" باشد؟ 

 Laurie -این خطوط را خانم "لاوری پنی
Penny  ساله انگلیسی در  ٢٨" نویسنده

که قابل گفتن  "چیز ھایی کتابش بنام
نیستند" نوشته است. مانند سکس, 
دروغ گویی و انقلاب. کتابی که نویسنده 
جوان فمنیست فعال انگلیسی تا حدودی 

ھمراه با طنز و کنایه در مورد سخت اما 
روابط مدرن و ھمچنین در مورد سیستم 
ھای اداری امروزی نوشته است. با 
تئوری او در ھر صفحه این کتاب,خواننده 
متوجه میشود که او چه می خواھد و به 
چه معانی یی توجه دارد و گاھا چگونه 
با دقتی ظریف مسیر خود را تغییر میدھد 

فتگوی دیگری را که و یا اینکه اصولا گ
مایل است به سر انجام میرساند. او 
تاکید می کند: "واقعا به این اعتقاد دارد 
که میشود جھان بھتری داشت و میشود 

                                    را تغییر داد".    آن
 -------------------------       

پنی نویسنده و روزنامه نگار  لاوری 
  فمنی

 " با خانم "لاوری NEON مجله آلمانی" 
پنی" در شھر فرانکفورت در خلال 
رونمایی و فروش کتابش به گفتگو 

  نشسته است:

آیا درست است که فمینیست  - سوال
ھا وقت زیادی را در کلنجار با ھم 

" در Twitterمیگذرانند, چیزی که در "
  آلمان خیلی زیاد دیده میشود؟

حرف بیھوده ای است, سیاست  - جواب
ه روز باید در شبکه ھای اجتمایی ب

باشد, ھمانطور که در خیابان جاری 
اندیشید  وخوب است. باید توجه داشت

که آدمھا تا چه اندازه پای اینترنت می 
نشینند و وقت میگذرانند, ھمچنین 
بیھوده است اگر اعتقاد داشته باشیم که 

زندگی با  گفتگو در باره مسائل واقعی
ارزشتر از گفتگو ھایی است که در 

  عی پیش میرود.شبکه ھای اجتما

در ھنگام مسافرت و حضورت در  - سوال
" نوشتی که بیشترین Twitterآلمان, در "

سوال ھایی که از تو شده این بود که تو 
چرا اینقدر خشمگین ھستی, آیا این 

  تو را تحت تاثیر قرار ندادند ؟  سوالھا

من ھمیشه به آنچه گذشته است  - جواب
پرسم تو توجه دارم و در جواب خیلی ھا می 

چرا خشمگین نیستی,برای تو امکان دارد که 
ھزاران انسان را تا این حد تحت فشار و رنج 
ببینی و آن را توجیه کنی؟در آلمان من به 
چنین تجربه ای رسیدم که مردم حتی در 
مورد احساس خود صحبت میکنند اما سعی 
ندارند انگشت روی آن مسائل بگذارند. آنھا 

تاثیری بر روند حل  میگویند خشمگین بودن
مسائل ندارد اما در واقع کاملا بی قرار دیده 

  میشوند.

آیا در کشور شما در انگلستان طور  - سوال
  دیگری است؟

اینگونه گفتگو ھا در کشور ما  - جواب
ھمیشه دائر است، اما ھمه چیز مثل یک " 
شو" است.در این "شو"ھا سیاستمداران 

خر وقت علیه ھمدیگر صحبت میکنند و در آ
ھمه با ھم برای صرف مشروب میروند. اینھا 
برای من ھمیشه یک تجربه سخت و عجیب 
و غریب اند! زیرا من از یک چپ رادیکال آمده 
ام که از آغاز با یک بلوک شروع به کار کردم و 
اینھا از واقعیت ھای زندگی من خیلی دور 
بودند. امروز من برای جراید مختلف مطلب 

"گاردین",و بعضی ھا ھم مینویسم,مانند 
با من  مانند وابستگان گروھھای آنارشیست

اما من ھر دو  ھمکار شده اند, ھمبازی و
موردش را پذیرفته ام و از این شیوه استفاده 
میکنم.عقیده من خیلی باز است و به پذیرش 
فضای بیشتر اعتقاد دارم.من برای یک جامعه 

  عادلانه مبارزه میکنم.

شما"چیز ھای در کتاب  - سوال 
ناگفتنی",از شورش زنان,و تغیر جھت دادن 
علیه ساختار درد آور قدرت کنونی صحبت 
شده است.نسبت به دیگران چه نظری دارید, 
نسبت به مردان و زنان جورواجوری که 
نمیتوانند خودشان را ھمگام و ھمجھت 

  جامعه تنظیم کنند؟

من فکر میکنم اگر ما بر این باوریم  - جواب
ان بھتری ممکن است و ما میتوانیم آن که جھ

را بسازم, پس باید سمت و سوی حرکت ما 
به این دلیل آن بخش  ھم در این جھت باشد.

ازحد  که تا کنون و ھمیشه از مردم جامعه 
اقل حقوق برخوردار شده اند و در حاشیه 

مانند مردان و زنانی که متفاوت  مانده اند,
به فضای  اند, مانند انسانھای دیگر باش,

بیشتری دست پیدا کنند.در انقلابی که مورد 
نظر من میباشد ھر کس میتواند سھم 
خودش را داشته باشد.بله فکر میکنم 
فمینیسم خوب است, مردان و ھمه کسانی 
که را ھم که از طرف جامعه نقشی اجباری 

را ھم آزاد میکند.برای   به آنھا داده شده 
نقشی برای خیلی از مردان ازآنچه که جامعه 

آنھا تدارک دیده و انتظاری را که خود داشتند 
و به آن نرسیده اند و رنج میبرند,من حرفی 

میانی  ندارم. بطور تقریبی نیمی از اقشار 
جامعه در این اعتراضات نمی خواھند شرکت 
کنند,اما طبیعی است که اکثر آنھایی تا کنون 
در حاشیه مانده اند,شرکت نمایند. 

نمی خواھند مردان را قلع و فمینیست ھا 
قعم کنند, ما میخواھیم به آنھا بگوییم که 

فقط آنھا نیستند که صدایشان را باید شنید و 
  روی آن حساب کرد.

آیا مردان در سیستم سرمایه  - سوال
داری,ھمچنان به عنوان اشخاص کاری و یا 

  حیوانھای زحمتکش زیر فشار خواھند بود؟

ه یک انتقاد به از نظر من اکتفا ب - جواب
البته  بی معنی است. سیستم سرمایه داری,

اگر شما بطور اساسی به فمینیسم اعتقاد 
من نمیگویم که به ھمین  داشته باشید.

سادگی ھمه مردان آنطور ھستند, اما من 
میگویم برای مردان, راھھای فراوانی برای 
پیشرفتشان وجود دارد و قوانین بسیاری 

ازار کار موفق نماید .اما آنھا را در ب  ھستند که 
زنھا باید از سطوح مختلفی بگذرند, باید در 
مقابل نان آور خانه عقب نشینی کنند, نیاز 
ھای جنسی او را برآورده نمایند, بچه بیاورند و 
در کنار آنھا به لحاظ شغلی ھم موفق باشند. 
زنان در سیستم سرمایه داری و 

قرار گلوبالیزاسیون, زیر فشار و اجبارسختی 
دارند و بھمین دلیل کار زیادی انجام میدھند تا 
بتوانند بوسیله آن, آنچه را که ممکن است 
بخرند و خودشان را برای ھمسرشان جذاب 
جلوه دھند. لوازم آرایشی,عضویت در 
باشگاھھای ورزشی و مدارس درست و 

  حسابی.

کلمات  زیر تیتر اصلی کتاب شما, - سوال
آمده است. کلمه  دروغ گویی و انقلاب سکس,
آیا امکان  ؛یک حرف خیلی بزرگی است انقلاب

نداشت از کلمه یا واژه کوچکتر و سبکتری 
  استفاده میکردی؟

ھمیشه وقتی که از کلمه انقلاب  - جواب
صحبت میشود خیلی از مردم به یاد انقلاب 
فرانسه وخونھایی که در خیابان ھا ریخته شد 

یدە شود روی و از ھر چه انقلاب نام  می افتند 
برای من مفھوم انقلا ب ,یک . گردان میشوند

که باید در  خیزش برای دگرگونی ھایی است 
  سطوح مختلف صورت گیرد.

در نیویورک بودی و  ٢٠١١تو در سال  - سوال
چندین ماه ازجنبش اشغال کن,علیه " وال 
استریت" گزارش دادی.این جنبش از کار افتاد, 

  از این انقلاب چه چیز ھایی یاد گرفتی؟تو 

ھمیشه این مرا خیلی عصبانی  - جواب
میکند,وقتیکه کسانی می گویند از جنش " 
اشغال کن" چیزی نماند و ھمه اش دود شد و 
رفت به ھوا!,در حالیکه ھیچ نمی پرسند که 

در ھمه جای دنیا مورد   این جنبش چگونه 
لیس و وحشیانه پ سازمان داده شده  ھجوم 

قرار گرفت.با ھمه اینھا جنبش "اشغال کن" 
توانست رای و نظر میلیون ھا نفر از مردم 

جھان را تغییر دھد و بگوید و نشان دھد که  
این نابرابری ھاست که  چگونه و چطورفقط 

دراین جھان گلوبال تقسیم میگردد. ما 
سیستم کاپیتالیسم را به چالش کشیدیم و 

  دیم.آن را مورد سوال قرار دا

آیا بھتر نیست علیه کاپیتالیسم زیاد  - سوال
و غیر معمول حرف نزد و در عوض ھیچ کاری 

  ھم از خود بروز نداد؟
...  

  ١۵در صفحه  

 

  ھای اصلی برنامه سازمان است تامین برابر حقوقی زن و مرد یکی از پایه
 



  

   ١۴ صفحه  ٣٧  شماره    

  مصاحبه تاريخی ...
  ١٢ادامه از صفحه 

 HDPاین فرصت تعیین خواھد کرد که 
تحلیل خواھد رفت یا رشد خواھد کرد. 

آغاز کرده ھنوز  HDPپس فرایندی که 
؛ اما پتانسیل ھای آن فراتر کامل نیست

روحیۀ یک حزب  HDPاز این است. 
  حاکم را دارا است.

خوب شما چگونه به این  - 
پتانسیل واقعی خود خواھید 

  رسید؟

با اسقرار صلح، با پا فشاری بر 
مواضعمان و ارسال پیام ھای اصولی، 
با حفظ پیام ھایی که پیش از انتخابات 

تخاباتی یک حزب ان HDPبه مردم دادیم. 
نیست؛ یک نھضت پایدار است. رد پای 
حرکت طولانی آن در سیاست ترکیه 
قابل مشاھده است. بنا بر این، 

برای صلح، برای  HDPفراخوان ھای 
خلع سلاح و پیشنھاداتش دربارۀ روش 
ھا بخشی است از مأموریت و وظیفۀ 
این حزب. و این غیر سیاسی نیست؛ 
این ھستۀ سیاست است. این ھا 

  ید من دربارۀ مسائل است.عقا

به نظر شما نقش اوجالان چه  - 
  باید باشد؟

وی باید مذاکرات را ھدایت کند. این  
فشار یا باری روی دوش اوجالان 
نیست. در ھر صورت این قندیل است 
که تصمیم نھایی خلع سلاح را اتخاذ 
کند. اوجالان تنھا کسی است که در 

وان را جایگاھی قرار دارد که بتواند فراخ
صادر کند. خود وی نیز ھمین را می 
گوید. اما فراخوان خلع سلاح در خلال 
مذاکراتی که اوجالان در آن حضور ندارد، 
فایده ای نخواھد داشت. قندیل باید 
بیشتر از منظر سیاست دموکراتیک 
ترکیه به مسائل نزدیک شود. من 

  اینطور فکر می کنم.

  منطق داخلی جنگ

دیاربکر و آدی  چرا پلیس ھایی در -
  یامان به قتل رسیدند؟

جنگ و مبارزه یک منطق داخلی دارند  
که ما غیر نظامیان آن را درک نکرده ایم. 
اگر ما در منطق داخلی جنگ، که از نظر 
ما درد آور و بی معنی است، دخالت 
نکنیم نمی توانیم از مرگ افراد 
جلوگیری کنیم. به عنوان شخصی که 

ستم نمی درگیر سیاست مدنی ھ
توانم به این پرسش پاسخ دھم که آنھا 
چرا کشته شدند. آنھا نباید کشته می 
شدند. ھیچ کس نباید کشته شود. در 
منطق داخلی ما، در جھان سیاست 
مدنی ما، نمی توان چنین چیزی را 
توجیه کرد. من انگیزه یا توجیھی سراغ 

  ندارم.

پس ما چه باید بگوییم؟ بگوییم  -
  در بیاوریم؟ نمی توانیم سر

نه، من نمی گویم که ما نمی توانیم 
سر در بیاوریم. در درون منطق جنگ 
توافقی وجود دارد در آنچه حکومت 

انجام می  PKKانجام می دھد و آنچه 
دھد. این برای ما بی معنی است، اما 

  باید این واقعیت را در نظر بگیریم.

پیش از کشته شدن پلیس ھا در  - 
وز بمباران نشده دیاربکر قندیل ھن

  بود...

من اعلام کرده ام که ما به ھیچ وجه آن را  
نمی پذیریم. من مراتب ھمدردی خودم ر 
اعلام کرده ام؛ من گفته ام این پلیس 
ھایی که کشته شدند پسران بی گناه 
ھمین مردم بودند. ما دربارۀ این مسأله 
ھیچ تردیدی نداریم. ما چگونه می توانیم 

مانند بولنت آرنچ معاون  در رابطه با مرگ
نخست وزیر عمل کنیم؟ از نظر ما 
یونیفرمی که یک مقتول به تن دارد نشانۀ 
ھویت سیاسی وی نیست، این ھیچ 
معنایی ندارد. من اگر اطمینان داشتم که 
باعث تحریک مردم نمی شوم، در مراسم 
تدفین آن پلیس ھا شرکت می کردم. من 

و احترام خود با خانوادۀ آنھا دیدار کرده ام 
را نسبت به این مردم ابراز کرده ام. 
منظورم این است که چه تفاوتی ھست با 
مثلاً مادر من؟ به عکس ھا و تصاویر نگاه 
کنید. مانند ھم ھستیم. برادران آنھا مانند 
برادران من ھستند. بچه ھایشان مانند 
بچه ھای من ھستند. چگونه می توان 

قائل شد؟  میان مردم این سرزمین تبعیض
اما راه جلوگیری از این وقایع محکوم کردن 
و فحاشی کردن و بعد نشستن در صندلی 
خود نیست. تنھا راه یک مذاکرۀ جدی 
است. در غیر این صورت این ماجرا به 
جایی نخواھد رسید. ما ھمیشه با این درد 
ھا زندگی خواھیم کرد. ما داریم خفه می 

  شویم.

ه موضع اگر من به شما بگویم ک - 
اکنون بیشتر از  HDPشما به عنوان 

ھر زمان دیگری اھمیت دارد، آیا با 
  بنده موافقت می کنید؟

سیاست صلح ما معطوف به جبران مافات 
نیست، معطوف به نتیجه است. ما مردم را 
فریب نمی دھیم؛ ما چنین قصدی نداریم. 
ما نمی خواھیم شعار ھای زیبا بدھیم و 

عمل کنیم. ما چنین  در پس پرده خلاف آنھا
نمی کنیم و نخواھیم کرد. ما می خواھیم 
پایدار و تأثیر گذار باشیم. و راھش این 
است که طرف ھای مخالف را با ھم 
آشتی دھیم و آنھا را پای میز بنشانیم. اگر 

نقشی در صلح  HDPمردم انتظار دارند 
داشته باشد، پس باید موضع ما را درک 

ین یک موضع با کرده باشند. برای ھمه ا
ارزش است. ما تنھا حزبی در زمین 
ھستیم که می توانیم با آنکارا، قندیل و 
امرالی گفتگو کنیم. افکار عمومی ترکیه 

تا چه  HDPباید متوجه باشند که این نقش 
اندازه کاربردی و مفید است. ما برای انجام 
کار عمل می کنیم. در غیر این صورت، اگر 

HDP عصر بیانیه ھای  نیز صبح و ظھر و
عامه پسند منتشر کند به نتایج عملی 
دست نخواھیم یافت. ما می خواھیم کار 
کنیم تا جلوی مرگ ھا را بگیریم. مادران 
آنھا که در کوھستان ھا ھستند و مادران 
  سربازان، ھر دو از ما ھمین را می خواھند.

  رأی مادران کرد به صلح 

آنھا دیگر به «داود اوغلو گفت  - 
مرالی نخواھند رفت. آنھا می توانند ا

با ھر کسی که می خواھند گفتگو 

بخواھند اسلحه ھایشان  کنند تا از آنھا
برنامۀ شما برای ». را زمین بگذارند

  ادامۀ پروسه چیست؟

 HDP  در این شرایط چه بگوید و به که بگوید؟
اگر به قندیل برویم به آنھا چه بگوییم؟ آیا باید 

  تسلیم شوید؟به آنھا بگوییم 

آیا چیزی مانند گفتۀ اوجالان:  - 
اسلحه ھایتان را رھا کنید؛ اکنون زمان «

، از »سیاست مدنی فرا رسیده است
  شما انتظار می رود؟

اوجالان قبلاً اعلام کرده که آماده است  
فراخوان را صادر کند. این حکومت است که 
گفتگو ھا را نا تمام رھا کرده است. برای 

گفتگو ھا کار ھایی باید انجام  بازگشت به
شود. ھمۀ این چیز ھا مورد توافق بودند؛ چرا 
عقب نشینی کردند؟ چرا توافق دلمه باغچه 
اشتباه است؟ ھیچ کار غیر قانونی و غیر 
اخلاقی آنجا روی نداده است. ما که در 
مناقصۀ خدمات دولتی شرکت نکرده ایم. ما 

م. کار مقدسی برای صلح این کشور کرده ای
چرا نباید کار را ادامه داد؟ حتی وزیرانی که 
در عکس دلمه باغچه حضور دارند از آن توافق 

  دفاع نکردند.
چرا؟ ھمه کس سکوت کرده است. وقتی 

 HDPوضعیت اینگونه است، ما به عنوان 
چگونه می توانیم ادامه دھیم؟ ما اسلحه 

  نداریم و آنھا تحت کنترل ما نیستند.

گوید شما پیوند رئیس جمھور می  - 
  ھای مستحکمی دارید...

من منظور وی را درک نمی کنم. ما یک  
نیز یک  PKKسازمان متفاوت ھستیم؛ 

رابطۀ  PKKسازمان متفاوت دیگر است. ما با 
ما دون نداریم و با ھم ھمکاری  –ما فوق 

نمی کنیم. ما تنھا در جریان پروسۀ صلح امور 
مختلف  را تسھیل کرده ایم. ما در زمان ھای

نقش واسطه را داشته ایم؛ گاھی نیز حل 
  کنندۀ بحران ھا بوده ایم.

در مراحل مختلفی از پروسۀ آشتی  - 
حکومت بار ھا اعلام کرد اوجالان درک 
درستی از وقایع دارد اما قادر نیست 
تأثیری روی قندیل داشته باشد، یا به 
خاطر اظھار نظر ھای تند شما با مشکل 

  قیقت چیست؟روبرو شده است. ح

بله، اراده و تحلیل سیاسی اوجالان بسیار  -
قوی است. چیز ھای زیادی ھست که وی به 
خاطر صلح می تواند انجام دھد. اما اکنون 
دیدار ھا با اوجالان متوقف شده اند. او چرا 
چھار ماه است در انزوا است؟ من فکر می 
کنم آنھا می خواھند با اوجالان مانند یک 

ر کنند و قندیل و خود اوجالان این گروگان رفتا
  را نمی پذیرند.

  من می توانم این را ببینم. 

با توجه به کشته شدن افسران پلیس  - 
در  PKKمی توان گفت که استراتژی 

قبال ترکیه تغییر کرده است؟ دوران 
، چند روز PKKکالکان فرماندۀ ارشد 

  می گفت...» نبرد جدید«پیش از 

در پیام نوروزی خود در نکاتی که اوجالان  -  
آشکار کرد، نکاتی استراتژیک و  ٢٠١٣سال 

 ...مھم بودند. 

  ٣ادامه در صفحه 

  فعال شدن جنبش ھای اجتماعی، ضرورت امروز جامعه ما است
 



  
  

 
         

  

  ١٥ صفحه  ٣٧  شماره    

  ... چیز ھایی که
  ١٣ادامه از صفحه 

بله, من دوست دارم شاھد  - جواب
واکنش ھای زیادی علیه سیستم سرمایه 
داری باشم.اما من اعتقاد دارم خیلی از 
مردمی که در این سیستم زندگی میکنند 

ید آن را به چالش بکشند و زیر سول با
ببرند,آنوقت میشود گفت موفقیت ھایی 

   بدست آورده ایم.

در باره سیاست عقبگرد و  - سوال
آمیز رفرم, وامتیاز دھی به زنان در   تحقیر

تصدی مشاغل بالا که در مدت زمان 
پارلمان آلمان تصویب گردید  کوتاھی در

 به عنوان قدمی بزرگ در برابر حقوقی  و
  مورد استقبال قرار گرفت,چه می گویی؟

این یک افسانه است که به  - جواب
خانمھا برای رسیدن به مدارج بالای 
شغلی کمک شود و آنوقت ھمه خانمھا 
بطور طبییعی به بالا کشیده شوند. دقیقا 

مجموعه  بر عکس,فقط تعداد کمی از 
خانمھای شاغل, از آن سود خواھند برد. 

و سلسله مراتب در البته در رده بندی 
سیستم احزاب سیاسی,قرار گرفتن در 

باید   سطح بالا خیلی مھم است. و نیز
گفت که بطور طبیعی خانمھایی که در 
سطوح بالای مدیریت ھستند,الگویی برای 

  دیگر خانم ھا میشوند.
آیا ھیچ وقت سعی و تلاش کرده  - سوال

ای که کسی را که میخواھد این جھان را 
تو او را به عضویت در یک تغییر دھد و 

   حزب سیاسی تشویق کرده باشی؟ 

سیستم و  مردم به درستی از -  جواب
را   من کسانی احزاب وازده شده اند, عملکرد

سیاسی چپ فعال  دراحزاب  میشناسم که
احزابی مانند دزدان دریایی"  ھستند,

 Piratenحزب ناسیونال اسکاتلند, آنھا  " و  
ر سیستم حزبی د تلاش زیادی میکنند که

  حل نشوند بلکه آن را تغییر بدھند.

آیا برای تو ھم اتفاق افتاده است  - سوال
که از روی اندیشه و کاملا سنجیده,عضو یک 

  حزبی شده باشی؟

در آغاز که به سیاست علاق مند  - جواب
شده بودم, برای یک دوره آموزشی دریک " 

 NGO وارد شدم که بطور تنگاتنگ با حزب"
انگلستان کار میکرد.اما در آنموقع کارگر 

خیلی زود به این فکر افتادم که من نمیتوانم 
خودم را با آنان تطبیق دھم و این کار, کار 

حقوق عادلانه و رفاه  من نیست. در حزب از
اجتمایی صحبت میشد, اما ھمزمان 

سیاستھای تونی  فشار دوستان ما زیر بار
که بلر رنج میبردند. عقیده من این است 

قدرت سیاسی در دموکراسی غربی بطور 
تنگاتنگ با سرمایه داری گره خورده است. 
ضمنا اضافه مینمایم, در صورت لزوم,برای 
تغییرات مورد نظرم از وجود احزاب سیاسی 

  موجود ھم استفاده خواھم کرد.

آیا شده است که تو روزی  - سوال
  امیدواری ات را از دست داده باشی؟

پذیر  م که تغییرات امکانفکر میکن - جواب
و به ھمین دلیل به این نتیجه   شده اند

میرسم که فعا لیت فمینیستی ھمچنان باید 
  به طرز تصور نا پذیری پر ھیجان بماند.

 ما برای ھمکاری و اتحاد نیروھای جمھوريخواه دمکرات و سکولار تلاش می کنیم

  چرا اینگونه ؟ -  سوال

آنچه که فمینیست ھا می  -  جواب
خواھند به آن برسند,فقط بخشی از 
حقوقی است که قانونگزار روی آنھا تاکید 

اشته است، اما در ھیچ قانونی نیامده گذ
است که زنان باید کار اصلی خانه داری را 
انجام دھند,یا وقتیکه آنھا لباس اشتباھی 
و نامرتبی به تن میکنند,شلخته 
ھستند!,فقط با کار و تکیه بر روی مسائل 
اجتمایی و فرھنگی میشود این ھا را 
تغییر داد.ھمچنین کتابھای آموزشی و 

ھنر" نقش مھمی در این مجموعه " 
تغییرات میتوانند داشته باشند, نه الزاما 
مفاد قانون بر روی کاغذ! من میخواھم که 
روابط بین مردان و زنان بطور اساسی 
تغییر نماید. انقلاب باید در روابط خودمان 
بوجود بیاید: مثل ما انسانھا که در برابر 

  ھم ایستاده ایم.

در لندن  ١٩٨۶پنی در سال  لاوری  * 
متولد شده است.او به عنوان حسابدار و 
روزنامه نگارکار کرده است.او با استفاده 

" در NiemanFoundationاز کمک ھزینه "
رشته روزنامه نگاری در ھاروارد درس 
خوانده و فارغ التحصیل شده است و در 

" آمریکا زندگی Seattleحال حاضر در"
و " با این مشخصه عضTwitterمیکند و در"
  @ "pennyRed میباشد:" 

 ------------------  

  منبع : مجله آلمانی " نئون " 

  پاینده باد اتحاد و ھمبستگی معلمان ایران

مبارزه خود، در  مبارزه برای افزایش حقوق و بھبود شرایط کارمعلمان ایران که تودۀ وسیعی از طبقۀ کارگر کشور ما را تشکیل می دھند در 
خود و نیز برای آزادی معلمان مبارز بازداشت شده و  مبارزه برای ایجاد اتحادیه حرفه ایو در  برای خواست ھای فرھنگی و اجتماعی

زندانی به اعتراضات جمعی و خیابانی پرداخته اند. آنان توانسته اند با اعتراضات جمعی خود آزادی برخی از معلمان زندانی را به دست 
 آورند.

فعالان کارگری و سندیکاھای کارگری برخوردار معلمان ایران بی شک در مبارزۀ خود از پشتیبانی کل طبقۀ کارگر ایران، از پشتیبانی 
و خواھند بود. طبقۀ کارگر ایران باید به اھمیت مبارزات معلمان ایران و به ویژۀ به مبارزات رادیکال معلمان، که می تواند اھمیت سیاسی 

  فرھنگی بالایی برای طبقۀ کارگر داشته باشد، آگاه شود و بی دریغ از این مبارزات حمایت کند.

کنگره جھانی آموزش بین الملل (فدراسیون جھانی تشکل ھا و اتحادیه ھای معلمان و کارکنان آموزش و پرورش) نیز، که اخیرا در شھر اتاوا 
خود، موقعیت معلمان در ایران و  در آخرین روز کشور جھان برگزار شد، ١٧٠پایتخت کانادا با شرکت نمایندگان تشکل ھای معلمان از 

اف ھای آنان را در دو قطعنامه فوری به بحث گذاشت. طی این بحث، تداوم اذیت و آزار معلمان و دستگیری و حبس فعالین مبارزات و مص
به تصویب رسید. مفاد  فرھنگی مورد بررسی قرار گرفت، و سپس با حمایت قاطع نمایندگان حاضر در کنگره، قطعنامه ھای اضطراری

زش بین الملل" و تشکلات وابسته به آن به مبارزه برای آزادی معلمان زندانی در ایران، از "آموزش بین قطعنامه ھا، ضمن تاکید بر تعھد "آمو
  الملل" و تشکلات وابسته می خواھد که ھمچنان به حمایت خود از فعالیت ھای اتحادیه ھای مستقل معلمان ادامه دھند.

تم و دستگیری معلمان خواھان آزادی بی قید و شرط ھمۀ معلمان و ما سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه ضمن محکوم کردن ضرب و ش
کارگران زندانی ھستیم و پشتیبانی خود را از مبارزات متحد معلمان، به ویژه برای ایجاد اتحادیه یا سندیکای معلمان در سراسر کشور و 

  اتحاد و ھمبستگی مبارزاتی آنان اعلام می کنیم.

ران و زحمتکشان برای رھایی ھمۀ معلمان زندانی، برای رھایی ھمۀ فعالان کارگری و ھمۀ زندانیان با آرزوی اتحاد بزرگ ھمۀ کارگ
  سیاسی و عقیدتی.

 سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه

   ١٣٩۴مرداد  ٧



  
  
  
 

   ١۶ صفحه  ٣٧  شماره    

  :آدرس پستی
L.G.e.v  
Postfach 260268  
50515 Köln  
Germany  

    شماره حساب بانکی: 

  L.G.e.v      دارنده حساب بانکی:
  

  ٢٢٤٤٢٠٣٢           شماره حساب:
  ٣٧٠٥٠١٩٨                     کد بانک:

  نام بانک:  

Stadtsparkasse Köln-Bonn  
IBAN: DE33 37050198 0022 442032  
SWIFT-BIC: COLSDE33 

 karrooznamehi@gmail.com :    آدرس تماس با پست الکترونیک 

 سوسیالیسم و دمکراسی اجتماعی، عدالت آزادی،
 

  » ...دولت امنیت جھانی«
  ٨ادامه از صفحه 
ریم. در چین باستان وقتی خاندان جدیدی به سپتامبر پدید آمده است، نیاز دا ١١گذاری آنچه پس از  ای برای توصیف و نام به واژگان تازه
کرد. چون سقوط سلسله پیشین نشانه ناتوانی آن در انطباق با شرایط  ھا" برپا می رسید، مراسمی بنام "اصلاح اسم و رسم حکومت می

نبوده و تعابیر آن نیز دیگر  شد و شکاف میان آن حکومت و اوضاع واقعی بیانگر آن بود که آن خاندان دیگر مناسب این ایام جدید شمرده می
بایست اسم و رسم و نقش سازمان امنیت ملی به اقتضای شرایط جدید،  سپتامبر نیز می١١کرده است. پس از  با جامعه تطبیق نمی

  »شد. چون دیگر زمانِ نظارت و کنترلِ جھانی آن فرارسیده بود. "اصلاح" می
  

سپتامبر دوره جدیدی در تاریخ  ١١پس از « ھای این دوره را ترسیم کند:  ژگیترین وی کوشد مھم نویسنده کتاب "حکومت سایه" می
امنیتیِ ملی نقش بسیار  -صنعتی - ھای نظامی ھای نوین پدید آمده است. مجتمع ای با ویژگی امپراتوری آمریکا آغاز شده و نظام سیاسی

آفرینی و  از سوداگرانِ جنگ سر برآورده که وظیفه خود را تنش عیار اند. یک قشر تمام المللی" یافته مھمی در جنگ علیه "تروریسم بین
سپتامبر، ما شاھد ظھور یک نظام جدید آمریکایی و یک شیوه ١١بیند. بر زمینه تحولات پس از  تشدید و تداوم جنگ در اشکال گوناگون می

شن نیست اما شواھدِ آن را در پیرامون خود و توانیم نامی بر آن بنھیم. ھرچند ھمه خطوط سیمای آن رو حکومتی ھستیم که ھنوز نمی
  » بینیم. جا می ھمه

  
ھا  سازی سپتامبر را ردیابی کند و سایه روشن آن را نشان دھد. او بر روند خصوصی ١١ھای اصلی دوره پس از  کوشد ویژگی انگلھارت می

ط دیوان عالی کشور در مورد منبع و میزان نھد. بر نقض موازین انتخاباتی توس ھا انگشت می دولت -از طریق درآمیختگی شرکت
تر از  کند. و مھم ھای قانون اساسی آمریکا تأکید می شود و نقض آشکار اصلاحیه ھایی که در انتخابات ریاست جمھوری صرف می ھزینه

  دھد. یگیری دولت امنیت ملی و تلاش مستمر آن برای منفعل کردن و به حاشیه راندن مردم را ھشدار م ھمه، خطر قدرت
  

ما برای «گوید:  بین است. او در فصل دھم کتاب خود از "عصری طلایی برای ژورنالیسم" سخن می ھمه، تام انگلھارت به آینده خوش بااین
ھای دیگران. ما  توانیم خود، ناشر و ویراستار باشیم، نه مخاطبِ منفعلِ نسخه ایم که می نخستین بار در تاریخ، در موقعیتی قرارگرفته

ھا باید راه خویش  اند. آن توانیم در ساختن جھانی بھتر شرکت کنیم... ھمه مخاطبان و کاربرانِ اطلاعات دنیای مجازی ناگزیر از گزینش می
دِ ترین ویراستاران نیز گذشته باشد، با ذھنِ نقا خوانند، حتی اگر از نظر صالح بینند و می ھای مصالح خود بپیمایند و آنچه را که می را با گام

کننده نیست بلکه یک ویراستار، گزارشگر، شاھدِ ذینفع، منتقد، تحلیلگر، داور و کنشگر  خویش بپیرایند. شھروند دنیای امروز تنھا یک مصرف
  »اجتماعی است.

  
به نظر من امروز «نویسد:  نگار برجسته آمریکایی و برنده جایزه پولیتزر در تأکید بر اھمیت ھشدارھای انگلھارت می گلن گرین والد روزنامه

جو نیست. اگر تسلیم ترس شویم. اگر به آنچه بر ما تحمیل شده و  کننده و سلطه تر از نبرد با این قدرت کنترل ای در جھان، مھم ھیچ مبارزه
ھل، قدرت شود، تمکین کنیم، حقوق انسانی ما پایمال خواھد شد. آنگاه شرایطی پدید خواھد آمد که بپذیریم؛ بردگی، آزادی است. ج می

) . ھمچنان که روزا لوکزامبورگ گفته است: تا کسی  New Orwellianismاست. جنگ، صلح است. و این یعنی چیرگیِ نئواُروِلیانیسم (
دھد، راه گسیختن این  مان می شود. کتاب حکومت سایه از آثاری است که یاری از جای خود نجنبد، متوجه زنجیرھای اسارتِ خود نمی

  »رت را بیابیم.زنجیرھای اسا
  اش اھدا کرده است: تام انگلھارت، کتاب "حکومت سایه" را با آرزویی ساده و صمیمانه به نوه

  
 به امید آنکه در جھانی زندگی کنی که در آن، دیده شدن به معنای زیر نظر بودن نباشد." " برای چارلی،

 

  احبه تاريخی ...صم
  ٣ادامه از صفحه 

. البته که ما باید کار کنیم تا امور را روبراه کنیم. خیلی منطقی و درست است -
باید متوقف شوند. یک مادر کرد به ما و ھمچنین به صلح رأی داده است.  PKKاعمال 

ما به شما رأی دادیم. بچۀ من در کوھستان است. نباید «این مادر به من می گوید: 
ا گفتگو کنید. بروید و نیمه شب بمب بر سرشان ریخته شود. شما می توانید با آنکار

 آیا او حق دارد؟ بله او حق دارد.». ھمه چیز را درست کنید

و آخرین سؤال، آیا نارضایتی یا ناخشنودی خاصی علیه شخص شما در  - 
  درون حزب یا در قندیل وجود دارد؟

من نمی خواھم این مصاحبه را شخصی کنم اما کوتاه جواب می دھم. من در  -  
تی دارم، متفاوت از دیگران. در عمل زمانی که استاندارد ھا را سیاست شیوۀ متفاو

بالا می برید آنھایی که در سطوح پایین تر ھستند از رده خارج می شوند و این 
باعث نا رضایتی می شود. اما این ھا درصد چندان بزرگی نیستند؛ بخش بزرگی از 

. در ھر زمانی می من حمایت می کنند. من ھیچ گونه دلبستگی به صندلیم ندارم
توانم آن را ترک کنم. من در سنت سیاسی کشور منحصر به فرد ھستم. من آدم 
کسی نیستم؛ من نه عضو محفلی ھستم و نه وابستگی ھای بین المللی یا 

  اطلاعاتی دارم. من آدم مردم ھستم.

 -------------------------------  
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